
)(

»ی «

و  اول 

)(

»ی «

و  اول 

)(

»ی «

و  اول 



صفحهعنوان

1سرمقاله

2اخبار

6کشیاي بر اسبابدیباچه

10ي باربرانگپی درباره

14ي چیزها و یادگارهاگپی درباره

20هامجموعهي گپی درباره

23هاي برگزیدهبیتیتک: پارسیشعر

31هارگ خارا، مرگ سرو، لوله:هایمشعراز 

35جام جم زروان

صفحهعنوان

39پندهاي نوشتن: برگ سبز

54لوح هفتم انوماالیش: سبزبرگ

67اعترافات

72الدین صفائی رازيامدادالملوك مولانا جمالي تذکره

74کشیالاسباب-التفاضیل: طنز

79نان ارمنی و یهودي در عصر ناصريزي جامه: عکس



1سهصد و نود وامرداد هزار و سی/بیست و یکميشماره/سیمرغ

یکی از دشوارترین و پرجنب و , تیر ماهی که گذشت*

دلیل . بودماش کردههایی بود که در سالهاي گذشت تجربهترین ماهجوش

این بود که بعد از حدود بیست سال سکونت در یک خانه، به اش هم یگانه

برانداز تقریبا تمام تیر ماه ي خانمانکشی دچار شدیم و این برنامهبلاي اسباب

ي تعطیل شدنِ روند عادي زندگی در این ماه و نتیجه. را در خود فرو بلعید

کار نوشتنِ ربط و نو، آن بود که اش با فعالیتهایی به کلی بیجایگزین شدن

این شماره از سیمرغ تا واپسین روزهاي تیرماه به تعویق افتاد و پس از آن هم 

هاي مرسوم و اي که قرار بود این شماره را پر کند، به جاي سرفصلاندوخته

هایی بود که در این فاصله دست داده ها و تجربهمعمولِ این مجله، اندیشه

اي نامهي سیمرغ را به صورت ویژهارهنتیجه آن که تصمیم گرفتم این شم. بود

اي عادي هم از آن رو که نوشتن و بستنِ شماره. کشی درآورمي اسبابدرباره

از سیمرغ در این شرایط ناممکن بود و بیمِ گسسته شدنِ نظم این زنجیره 

ي در هاي این چند روز را شایستهرفت، و هم بیشتر بدان دلیل که اندیشهمی

با این مقدمه در این شماره از سیمرغ نظم .دوستانم یافتممیان گذاشتن با

هاي پیشین را رعایت نخواهم کرد و در بخشهایی پیاپی بریده معمول شماره

هایم را در ماه گذشته ها و تجربهمتنهایی کوتاه را خواهم آورد که اندیشه

دان کشی و ماجراهاي وابسته بمحتواي این متن، به اسباب. کندصورتبندي می

پا افتاده را گردد، اما امیدوارم بتوانم این رخداد به نسبت عادي و پیشباز می

تا چه شود و . تر دگرگون سازمتر و جديبه دستاویزي براي بیان نکاتی عام

. چه در نظر آید
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. چه در نظر آید
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:اخبار روزهاي گذشته

 در آخرین ساعتهایی که این مجله صورت نهایی به خود

وربخش را دریافت گرامی نیما ندرگذشت دوست گرفت، خبرِ ناگوارمی

ي کلاس ایرانشهر و از جوانان کتابخوان و از دانشجویان زبدهنیما . کردیم

ي دریغ و سوگ اش در این سن و سالِ اندك مایهباسوادي بود که رفتن

سال مردانه با بیماري سرطان جنگید و تا آخرین روزها و د. ستي ماهمه

. ناگهان مانند شمعی خاموش شدسپس .نگذاشت کسی از دردش آگاه شود

...دیادش گرامی با

 این کتاب رمانی علمی . دبه زیور طبع آراسته ش» دازیمدا«کتاب

کشید، تا این که از انتظار تخیلی است که سالها بود در صف انتشار انتظار می

به افتخار این حرکت . خسته شد و حالا در دسترس علاقمندان قرار دارد

داستان همین شماره سیمرغ فرخنده بخشی از این کتاب را در قسمت خرده

.کنممنتشر می

را بر عهده » ي آفرینش بابلیاسطوره«اب نشر علم که چاپ کت

اي به این مهم نائل آمد و این کتاب از این ماه در داشت، بالاخره بعد از وقفه

کتاب از دو بخش تشکیل . ها در دسترس علاقمندان خواهد بودکتایفروشی

ي که کهنترین اسطوره» انوماالیش«ي کامل متن یکی ترجمه. یافته است

در ایران زمین است و بر مبناي روایت اکدي تدوین شده آفرینش یافته شده

بخش دوم کتاب شرحِ . انداین متن را خانم آزاده دهقانی ترجمه کرده. است

من بر انوماالیش است، که به خصوص بر لوح هفتم این متن تمرکز دارد و با 

ي ظهور مفهوم اسماء الاهی راارجاع به منابع اوستایی و عبري بحثی درباره

.بردپیش می



3سهصد و نود وامرداد هزار و سی/بیست و یکميشماره/سیمرغ

 کتاب جام جم زروان با همت انتشارات شورآفرین به زیور طبع

از آنجا که کتاب تخصصی است و بیشتر به کار دانشجویان . آراسته شد

آید، توزیع آن بیشتر در میان اعضاي این گروه انجام خواهد ي زروان میدوره

. گرفت

 بند توقیف بود، که آن هم سالها در » گاهان و زند گاهان«کتاب

ي ارشاد رود که از وزارت فخیمهمیسالها با کمی اخیه و بخیه بالاخره بعد از 

ي تاریخ خرد است و به این کتاب جلد نخست از مجموعه. بگیردمجوز چاپ 

پردازد و در این چارچوب گاهان ي فلسفی در ایران زمین میظهور اندیشه

. کندزرتشت را تحلیل می

سمینار با همکاري موسسه -اييموسسهبود که قرار بر این

اولین برنامه . کندخورشید در سال جاري فصلی یک وبینار کارگاهی برگزار 

چگونه خلاقانه «خردادماه با عنوانِ 13از این مجموعه در شامگاه سه شنبه 

. برگزار شد» فکر کنیم؟

سانیسیمرغ علوم ان«ي خورشید نخستین شماره از گروه ترجمه «

ي مهرپرستی در سوریه«ي ي سه مقالهاین گاهنامه ترجمه. را منتشر کرد

شمار پیوندهاي زناشویی در دوران «و » تبارشناسی گیلگمش«، »باستان

توانید از این نشانی سیمرغ علوم انسانی را می. منتشر شده است» ساسانی

http://kanoon-khorshid.org/?p=1187:دریافت کنید
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:بار روزهاي آیندهاخ

 1393تیر29یکشنبه از » ي ایرانشهرياندیشه«ي م دورهچهارگام

شناسی تاریخی ایران معاصر از دیدگاهی در این دوره بحث جامعه.دشآغاز 

20:00تا 18:00همان ساعت زمان برگزاري نشستها . شودسیستمی دنبال می

جمالزاده یاباناقع در خو(ر ناست و مکان هم دانشگاه علمی کاربردي ه

چنین تیرماه ي نشستهاي برنامه). ، طبقه سوم2شمالی، کوچه معینی، پلاك 

:است

طهران در عصر ناصري: گام چهارم

ها، بناها و جمعیتکالبد شهر طهران، محله: نشست نخست

» طهرانی«صورتبنديِ زبان، علم، نثر، و روایت : نشست دوم

رانیشعر و شاعران طه: نشست سوم

خان و مان و نان؛ زندگی اجتماعی مردم طهران: نشست چهارم

روابط عمومی با براي ثبت نام یا دریافت اطلاعات بیشتر مندان علاقه

تماس )0937- 2320765و 88260555: خانم امینی(راگا موسسه خورشید

.بگیرند
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28ي خورشید صبحگاه روز جمعه ي کوهنوردي ماهیانهبرنامه

است در صبح6:45قرارمان همان ساعت . برگزار خواهد شد1393تیرماه 

. ي کوهنوردان شادمان خواهیم شدمیدان تجریش و از حضور همه

آغاز شده و » تهران و هویت ایرانی«ها براي برگزاري همایش ریزيبرنامه

سال این برنامه به صورت فعالیت مشترك چندین سازمان در اواخر تابستان ام

ي موسسه: سازمانهاي همکار در این طرح عبارتند از. برگزار خواهد شد

فرهنگی خورشید راگا، آموزشگاه موسیقی زروان، کانون معماران معاصر، 

.، و انجمن افراز)46واحد (هنر دانشگاه علمی کاربردي 

در مرکز دایره 1394المللی حافظ شیرازي اردیبهشت سال کنگره بین

با پشتیبانی دانشگاه این کنگره. برگزار خواهد شدرگ اسلامیالمعارف بز

شود ها و سازمانهاي علمی کشور برگزار میآزاد اسلامی و همکاري دانشگاه

تا به حال دو نشست هیأت علمی . و دبیر آن دکتر امیرحسین ماحوزي است

پژوهی دارند ي حافظکنگره برگزار شده و دوستانی که اثري در زمینه

برگزاري مسابقه و . ي کنگره ارسال کنندوانند دستاورد خود را به دبیرخانهتمی

نمایشگاه نقاشی و خطاطی بر مبناي اشعار حافظ از بخشهاي جنبی این کنگره 

.خواهد بود
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کشیاي بر اسبابدیباچه*

کند ها کسی درك میتعیین هجرت به عنوان مبدأ تاریخ مسلمانان را تن

آن هم از نوع دشوار و -کشی هنگام اسباب. کشی کرده باشدکه اسباب

توان اهمیت هجرت و نقل مکان و تاثیراست که می- فرسایشطاقت

. سازش را درك کردتاریخ

کشی کن و جدي اسباباش به شکلی بنیانمن در کل سه بار در زندگی

ي خورشید و مواردي از کار و محل موسسهدفتر مکانجداي از نقل. امکرده

نماید، یک بار در ده سالگی، یک بار این دست که موضعی و کوچک می

ي دیگر در حدود بیست سالگی و بار سوم در همین روزهاي اخیر در آستانه

ام را تغییر دادم و به معنی دقیق کلمه چهل سالگی بود که محل خانه

از سویی به . ه، سومی از همه دشوارتر بوددر میان این س. کشی کردماسباب

خاطر آن که بعد از حدود بیست سال یکجانشینی و انباشت و رسوب اثاثیه 

شد، و از سوي دیگر بدان دلیل که براي نخستین بار در این ماجرا انجام می

بخش -و نه اثاث سایر اعضاي خانواده–هاي من بود که خرت و پرت

این را هم بگویم که مدیریت و سرپرستی اولین . تانباشي انبان را میعمده

مان یک ي آن موقعي چهار نفرهکشی را پدرم برعهده داشت و خانوادهاسباب

کشی دوم به خاطر درگذشت در اسباب. مان را جا به جا کردکامیون اثاثیه

ي مادرم بود و او با کمک من و خواهرم اسبابی را پدرم مدیریت کار بر عهده

این بار اخیر، مدیریت کار بر . کردکه یک کامیون و یک وانت را پر میکشید 

در این . شدي من بود و حجم کلی کار به سه کامیون و دو وانت بالغ میعهده

وار ي فیبوناچیبا این معادله. بار اخیر بار کار تنها بر دوش من و مادرم بود

مان را چهل سال بعديکشیبینی کرد که اسبابشود پیشاگر پیش برویم، می

!!با حجم پنجاه کامیون, بعد باید به تنهایی انجام بدهم
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اي در شهرك اکباتان شروع شد و به اي اجارهکشی ما از خانهاسباب

ي دیگري یکی در خیابان بیمه و دیگري در خانه. ي رویارو ختم شددو خانه

ي آغازگاه ي خانهاصلهترابري از نوع محلی بود، یعنی ف. باز در شهرك اکباتان

با این وجود حجم و . ي مقصد فراتر از چند دقیقه رانندگی نبودو دو خانه

ي فرجامین به کار هر دو خانه. کردتراکم کارها جبرانِ کوتاهی مسیر را می

ریزها و بنایی و راست و ریست کردنِ فضاي زندگی نیاز داشت و حجم خرده

.شد به واقع کمرشکن بوده جا میکتابهایی که باید جا ببه خصوص

. کشی این بارِ ما از چند نظر به یک مبدأ تاریخی همانند بوداسباب

کردند و مثلا چهل گذاري میقدما گذارهاي عمرانه را با عدد چهل نشانه

نشینی و مراسم چله و دانستند و چلهسالگی را سن به بار نشستنِ عقل می

جهانِ تا حدودي بدان دلیل که در زیست. بودندچهلم را بر مبنایش بنیاد کرده

دیدند و از تداوم هاي خویش را میسنتی، مردمان در حدود چهل سالگی نوه

اي در ي من، فرزند و نوهدرباره. شدندژنتیکی دودمان خویش خاطرجمع می

کشی با عدد چهل و مضاربش به راستی کار نبود، اما تقارن مراسم اسباب

ي ما حدود چهل روز پیش از چهلمین سالروز ا به جایی خانهج. چشمگیر بود

ي آغاز این ماجرا شمار دوستانم ام به پایان رسید، درست در آستانهزاده شدن

گرداندي بوك به چهار هزار تن رسید، و خلاصه به هر سو که رو میبر فیس
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ز در ي حروفیان و نقطویون در تجلی است ادیدي که به شیوهعدد چهل را می

!و دیوار

کشی طول کشید، به تدریج پیوندها و در بیست روزي که اسباب

اش در ارتباطهاي من با دوستان و یاران و آشنایان گسسته شد و به کمینه

پیشینه از روابط و اي یکسره نو و بیدر مقابل شبکه. سالهاي گذشته رسید

مراه به قدري فرصت براي نگریستن به تلفن ه. ها جایگزینش شداندرکنش

اندك و قطع شدنِ تلفنهاي ثابت و اینترنت به قدري کامل بود که ارتباط با 

دوستان نزدیک و یاران و همکاران و ناشرانم به اموري جسته و گریخته و 

استثنایی فرو کاسته شد، و در مقابل انبوهی از روابط رویارو و نزدیک با 

ها و نگهبانان ساختمانها و رانندهها کشها، لولهکشکارگران، باربران، سیم

اي از روابط که ماهیت و قواعدي یکسره متفاوت شبکه. جایگزین آن شد

داشت، اما طرفهایش مردمی به همان اندازه جالب توجه و دوست داشتنی و 

جهانِ هاي ارتباطی و هردو زیستمهم آن که هردوي این شبکه. شریف بودند

یعنی در همان تهرانی . یافتمان تحول میموازيِ رقیب، در یک شهر و همز

که زندگی روزانه و عاديِ مردم در آن جاري بود، من بودم که از بافت آشنا و 

شدم و کم کم در بستري کاملا متفاوت جا باز ام کنده میهمیشگی زندگی

بیست روز محروم ماندن از لذتهاي عادي و . رفتمکردم و پیش میمی

با دوستان و خواندن کتاب و دیدن فیلم و شنیدن اي مثل گپ زدن روزانه

هایی جایگزین شد که سنخ و شکلی موسیقی به این ترتیب با خوشی

. دیگرگون داشت

اي به کاغذ و قلم بود و نه در جریان این بیست روز نه دسترسی

با این وجود از . نشستگذشت و در ذهن میفرصتی براي ثبت آنچه که می

ي این تجربه چیزکی برایم روشن بود که باید دربارههمان روزهاي اول 

کردم تا هاي برجسته و اصلی را در ذهن حفظ میبنویسم و از این رو نکته
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نویسم، هنوز برخی امروز که این سطور را می. شان دست دهدزمان ثبت کردن

ها به شکلی کامل چیده نشده ها باز نشده مانده و خانهها و جعبهاز کارتن

اي به دفتر و دستک نوشتن، و بیمِ اما فرصت و مجالی هست و دسترسی. است

از این رو . آن که گذر زمان برخی از این نقشها را بشوید و محو کند

هایی که در این مدت سزاوار بازگو کردن یافتم را یک به یک شرح نکته

بندي یا منسجم ي فصلدهم، بی آن که بخواهم خود را درگیرِ مسئلهمی

.اختنِ کلیت متن کنمس
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ي باربرانگپی درباره

شود، معمولا گرایشی هست که کشی میوقتی صحبت از اسباب

اما . ایمرساندهایم، و نقل و انتقال را به انجامبگوییم خودمان اسبابها را کشیده

باید اعتراف کنیم که همیشه کارِ فیزیکی اصلی را اگر بخواهیم منصف باشیم،

رسانند و نقشِ ما بیشتر مدیریت و سازماندهی کار ایشان باربران به انجام می

کشی، کارگران و باربرانی را در اسبابکار اصلی. است، تا مشارکت در آن

ي درازاي کردنِ اثاث خانه را در بخش عمدهگیرند که جا به جابر عهده می

هاي کم دامنه و ي ما به چیدن و جا به جاییمسیر بر عهده دارند، و وظیفه

اي که از سر در جریان تجربه. شودجزئی در مبدأ و مقصد محدود می

گذراندیم، ضرورتی رخ نمود که ناگزیر شدم با این باربران کمی نزدیکتر 

در بخشی از کارشان با ایشان سهیم شوم و آنچه از این ارتباط برقرار کنم و

.رهگذار آموختم بسیار ارزشمند بود

ي اصلی از باربران و کارگران در جریان این ماجرا به ما دو دسته

ام محمد، از چهار پنج یک گروه با سرپرستی دوست تازه. یاري رساندند

ن دوست و برادرم جمال این گروه از کارمندا. کارگر افغان تشکیل شده بود

ام فرستاده بود صفائی گرامی بودند و او با لطف زیاده از حد ایشان را به یاري

گروه . مانداغراق اگر چنین نکرده بود بخشی بزرگ از کار روي زمین میو بی

شان مردي بود به نام خلیل، که شد که سردستهدوم از باربرانی کُرد تشکیل می

کرد و پیشتر هم چند بار در شهرك اکباتان کار میکشی بود وشغلش اثاث

. مان برقرار شده بودکارهایی را به او سپرده بودیم و ارتباطی دوستانه میان

کشی هردو گروه به طور همزمان و موازي در بیشتر روزهاي اسباب

. شان بوددو گروه چهار پنج نفره که وظایفی متفاوت بر عهده. کردندکار می
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ها را حمل کنند که تعدادشان به حدود دویست و د افغانها تنها کارتنقرار بو

کردها، اسباب . شان از کتاب تشکیل یافته بودرسید و بخش عمدهپنجاه تا می

به این . کردندي منزل مثل کمد و کتابخانه و یخچال را جا به جا میو اثاثیه

ران شرقی و دیگري از دو ترتیب دو گروه درگیر کار بودند، یکی از مردمان ای

ایران غربی، مردمانی که با گویشهاي خاص خود پارسی را در کنار زبان 

به ) اگر کردستان عراق را هم حساب کنیم(زدند، و شان را حرف میقومی

سرزمینهایی تعلق داشتند که طی صد سال گذشته به دست استعمار یا با 

و به دولتهایی خودمختار و قضاي نادانی دولتمردان از ایران زمین کنده شده

مردمی که در خاور و باختر با بلاي تعصب دینی و . بلازده بدل شده بود

شان زخم طالبان را ي قومی دست به گریبان بودند و یکینظرانهخشونت تنگ

. بر شانه داشت و دیگري از داغ ستمهاي داعش آزرده بود

. یرومندتر داشتندنشین قامتهایی بلندتر و اندامهایی نکردهاي کوه

گذاشتند و آن را یازده برخی از بارها را که وزنی چشمگیر داشت بر دوش می

کاري که انجامش دست کم براي من تصورناپذیر . بردنددوازده طبقه بالا می

بادامیاي بودند و بنابراین مانند برادران چشمها بیشترشان هزارهافغان. بود

اما آنها هم . تر داشتندي ظریفتر و کوچکابنديشان استخوانترکستانی

کردند کردند و بارهایی را حمل میها درست میآسایی از جعبههاي غولبقچه

آن کسانی که من در جریان این . شان همخوانی نداشتکه هیچ با قد و قامت

کشی دیدم، هفت هشت نفر کرد و چهار نفر افغان بودند، که همگی اسباب

یکی دو نفر آذري هم در این میان گاهی به یاري . دکاري و فعال بودن

ها کردند بین افغانآمدند که از نظر ساخت بدنی و بارهایی که جا به جا میمی

. گرفتندو کردها قرار می
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.فرستاده بودمان به یاريصفائیجمالدوستم محمد و گروهی که با 

روابط باربران با هم بسیار دوستانه و خوب بود، اما معلوم بود که 

ارهایی مثل از زیر کار در ي رفتنمونه. خیزدشان بر میگهگاه اختلافهایی میان

زنی و سلوکهاي ناپسند دیگري که هر روز در سازمانها و رفتن و زیر آب

شان بر شد و آنجا که تنشی میانبینیم، در میانشان دیده نمیخیابانها فراوان می

یک جا . رسیدي رو در رو به نتیجه میخاست، با صراحت با چند جملهمی

گویا با خلیل اختلافی - د که شکیبا به نام عباسجوانی زورمن–یکی از کردها 

ي ي کار از گروه جدا شد، اما وقتی براي گرفتن اجازهپیدا کرد و در میانه

رفتن نزد ما آمد حتا یک جمله پشت سر همکارش حرف نزد و فقط گفت 

نوبتی دیگر، . »از خلیل هم اجازه گرفته است«کاري دارد و باید برود و 

ویی را به یکی از کارگران افغان به نام محمد بدهیم و مدیر خواستیم رادیمی

شان که او هم محمد نام داشت و جوانی جوانمرد بود از مردم شهریار، دسته

به احترام حکم دوستم آقاي صفائی که گفته بود کارگران چیزي از ما نگیرند، 

اي زارهي دو محمد در این میان دیدنی بود، چون محمد همکالمه. گذاشتنمی

ي اش را گفت و نظري هم که دربارهصریحا به محمد شهریاري ناخرسندي

محمد شهریاري هم بدون این که ناراحت شود تاکید . خود او داشت بیان کرد

کارشان رعایت شود و بعد هم قول داد خودش کرد که باید دستور صاحب
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خلاصه کنم، . داش را جبران کناي رادیویی بخرد و ناراحتیبراي محمد هزاره

ي جاري در میان کسانی که پروایی ارتباط دوستانهرك و راست بودن و بی

چی و مباديتوانست به سادگی سرمشق شهروندان محترم دسیسهمن دیدم، می

هاي دیگران و آدابی قرار گیرد که هر روز را با لبخند زدن به بدخواهی

کنند و هر شب با ري میهاي خود سپي لبخند دیگران به بدخواهیمشاهده

. رونداي انباشته از خشم و کین نسبت به دیگران به بستر میتوبره

ي باربران و کارگران وجود داشت، ي دیگري که دربارهنکته

کشیدند،و دستمزد ناچیزي که شان بود و زحمتی بود که میکوشیسخت

ي سنگین تا فرساي حمل اشیاباربران کردي که کار طاقت. کردنددریافت می

شان حدود پنجاه هزار ي یازدهم را بر عهده داشتند، براي یک روز کاريطبقه

در شهري که زمانی . کردند و این به واقع اندك و ناچیز بودتومان دریافت می

شد، امروز هم دزدان و ي حلال و حرام تقسیم میپولِ کسب شده به دو رده

به جایگاهی ناسزاوار دست غارتگرانی وجود دارند که با دروغ و دغل

چاپند، و هم این مردم شریف که اگر اند و با رقمهاي نجومی خلق را مییافته

. شک دستمزد ایشان استچیزي به نام پول حلال وجود داشته باشد، بی
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ي چیزها و یادگارهاگپی درباره

دهنده بود، کشی اخیر براي من واقعا تکانچیزي که در جریان اسباب

بود که طی سالهاي گذشته به تدریج روي هم تلنبار » چیزهایی«شمار فراوان 

به هر طرف که رو . دادي ما را تشکیل میهاي خانوادهشده بود و دارایی

شان لازم و ضروري »داشتن«دیدي که یزها را میکردي انبوهی از چمی

از چندین . بایست از جایی به جاي دیگر حمل شوندنمود و بنابراین میمی

.هزار جلد کتاب بگیریم تا میز و صندلی و یخچال و کاسه و کوزه

ي هومو از ده دوازده هزار سال پیش به قبل، تقریبا تمام عمر گونه

کی از زندگی سپري شده که آن را گردآوري و ساپینس بر این سیاره با سب

در آن دوران که هنوز کشاورزي و دامداري ابداع نشده بود، . نامندشکار می

ي مردم هاي چند ده نفرهمنابع غذایی به قدري در محیط پراکنده بود که دسته

شد، ناگزیر به پرسه زدنِ دایمی اي گسترده هم محسوب میکه هریک خانواده

در این شرایط، تلنبار شدنِ چیزها ناممکن است و . شان بودنداهدر زیستگ

چیزهایی . گردآورندگان و شکارچیان به همین دلیل سبکبار و سبکبال بودند

شد که داشتند، به ابزار شکار یا تک و توك ابزار سبک و کوچکی منحصر می

د همین سبک زندگی با وجو. توانستند در فواصل طولانی حملش کنندکه می

و گرد آوردن و دستکاري » نشستن در یک جا«برانگیزش، از سبکباري غبطه

کرد و به همین دلیل در این بستر نه سفالگري کردن دیرپاي اشیاء پیشگیري می

یافت و نه خط و دانشی که بتواند خارج از مغزهاي اي تکامل میو معماري

. زنده انباشت شود

ش فرهنگ و تمدن را ممکن جانشینی آن اکسیري بود که پیداییک

. ساخت، و آنچه که با این روند همگام بود، انباشته شدن تدریجی چیزها بود
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نشینانی که ناگزیرند هر سال از اجاره. امروز هم همین قاعده برقرار است

اي دیگر نقل مکان کنند معمولا سبکبارند و چیزهاي زیادي را اي به خانهخانه

اش با دشواري روبرو د تا بخواهند موقع ترابريکنندور و بر خود جمع نمی

براي ما که نزدیک به دو دهه در یک خانه مانده بودیم، این قاعده به . شوند

شکلی معکوس عمل کرده بود و انباشت حجمی چشمگیر از چیزها را رقم 

. زدمی

شان زمانی برخی. بخشی از این چیزها، به سادگی دور ریختنی بودند

اند و حالا آن را از دست داده بودند، و برخی اي داشتهد استفادهکاربرد و مور

مان اي از خانهاي نداشتند و معلوم نبود براي چه در گوشهدیگر اصولا فایده

دیدي که دیرزمانی است اي مییک جا بخاري نفتی. مانده و پناه گرفته بودند

کارتنی بزرگ ها کارآیی ندارد، و درکشی گاز خانهدیگر به خاطر لوله

یافتی، از پژوهشی هاي آماري را میها و دادهي منظمی از پرسشنامهمجموعه

اش به صورت مقاله و کتاب چاپ که پانزده سال پیش انجام یافته و نتیجه

یکی از برکتهاي جریان . شان موردي نداردشده و حالا دیگر نگه داشتن

این چیزهاي دور ریختنی کشی آن است که طی آن از شر انبوهی از اسباب

شویم و این روند کمابیش شباهتی دارد به هرس کردنِ زمین راحت می

!کشاورزي یا کیسه کشیدن در حمام
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ها، چیزهایی هم هست که دوست داشتنی اما در کنار این دور ریختنی

شود به شان مطلوب است و از این رو نمیچیزهایی که داشتن. نمایدمی

اش و پولی که زمانی خواه به دلیل گرانبها بودن. یختشان رسادگی بیرون

شان پرداخت شده، و خواه به خاطر کاربردي که هنوز دارد، یا معنایی که بابت

.کندبا خود حمل می

از شر -بایدو می- شاید هاي خوشایند اخیر من این بود که مییکی از تجربه

هایی هستند که یا اینها چیز. هستند خلاص شد» گران«چیزهایی که فقط 

آید دورشان بیندازیم، و ایم و حالا دلمان نمیزمانی پولی زیاد بابتشان پرداخته

این . کنیم روزي کسی آنها را با بهاي زیادي خواهد خریدیا این که فکر می

کننده شکل از اعتبار یافتن چیزها به کمک نماد عامِ پول، فریبنده و گمراه

اهمیت و غیرضروري تنها به خاطر آن که زمانی چه بسا که چیزي بی. است

اي جا خوش کاربردي داشته و پولی زیاد بابتش پرداخت شده، در گوشه

ارزش که به سوداي گرانبها بودن و امکانِ کند و چه بسا چیزهاي بیمی

اي نامعلوم، جا را براي چیزهاي به واقع ارزشمند اش در آیندهفروخته شدن

بخش به این چیزها، یعنی پول را به قول تغیر اصلیِ ارزشاگر م. کنندتنگ می

اش و از آن عزل نظر کنیم، تازه کنیم، یعنی در پرانتز بگذاریم» اپوخه«هوسرل 

ارزش واقعی این چیزها که زمانی پولی . شودارزش واقعی چیزها نمایان می

ه شان سپري شده، تنها در آن است کشان شده و دوران کاربريگزاف صرف

شده در » چیز«پولی که زمانی صرف خرید آن . توان به دیگري بخشیدشمی

اي از جنس اش یا به صورت ارزش افزودهدورانی نزدیک به خریده شدن

لذت و قدرت و بقا به خریدار بازگشته و یا بازنگشته و به هر صورت دیگر 

درگیر فروش این چیزها هم براي کسی که. کنداعتبار و معنایی را حمل نمی

فروشی نیست، کاري دشوار و قوزِ کشی است و شغلش هم خردهاسباب

پس با افتادنِ اعتبار پولِ خرید یا فروش از دو سوي آن چیز، . بالاقوز است
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اش را توان به خود آن نگاهی انداخت و ارزش و اهمیت واقعیتازه می

هرگز دیگر در شود که فلان تلویزیون قدیمی در این حالت معلوم می. دریافت

اي نخواهد یافت و پس چه بهتر که آن را به کسی این خانه مورد استفاده

دور «به این ترتیب، در کنار اشیاي . اي از آن ببردببخشیم که شاید بتواند بهره

ي ي دیگر از چیزهاي مشابه هم وجود دارد که به خاطر هاله، یک رده»ریختنی

کند، در حالی که جلوه می» داشتنینگه«تقدس پولی که گرداگردش را گرفته، 

باید آن هاله را زدود و دقیق بدان نگریست، تا دریابیم که به . چنین نیست

.تعلق دارد» هابخشیدنی«اي نوظهور به نام رده

داشتنی اما در کنار این دو رده، چیزهایی هم هستند که به راستی نگه

و ضرورتا یکی از این دو شرط را اینها تا جایی که من دریافتم، حتما. هستند

یا کاربردي مستقیم و سرراست براي افزودن بر قلبم : کنندبر آورده می

دارند، و یا به شکلی غیرمستقیم از راه ارتباط با ) بقا و معناقدرت، لذت،(

به عبارت دیگر، تنها چیزهایی . آورندشخصی، روایتی و متنی را به یاد می

به شکلی عینی و ملموس در زندگی روزمره به دردي داشتنی هستند که نگه

. اي ارزشمند باشندهاي از خاطربخورند، یا یادگاري
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این شهود در غروبگاهی ساکت و تقریبا نوستالژیک، زمانی برایم 

دست داد که با مادرم هنگام خستگی در کردنِ میان کارها، نشسته بودیم و 

ي کردیم، که به این ردهندي میبهایی را بستهچیزهایی را در کارتن

شان را به یاد هایی که من پیشینهنه تنها یادگاري. ها تعلق دارندیادگاري

اي، داشتم، که بسیاري از چیزهاي دیگر هم براي خود داستانی داشتند و سابقه

در یک سو فلان مجسمه . یافتکه گاه از نظر زمانی تا چند نسل قبل ادامه می

چینی را داشتیم که فلانی در فلان موقعیت آن را به عنوان یا بهمان بشقاب

. اي از حضورش بدل شده بودمان آورده بود و حالا به یادگاريهدیه به خانه

دانستم یا شان را نمیدر در سوي دیگر، چیزهایی قرار داشتند که من سابقه

باز فراموش کرده بودم، و به همین ترتیب به اشخاصی از دورانهاي پیشین 

گشتند، فلان آفتابه و لگن را فلان خویشاوندمان سه نسل قبل هدیه آورده می

این . بود و آن شمعدانها را فلان کس به یادگار از سفري ارمغان آورده بود

دادند و گاهی به کسانی که ها گاه به شخصیتهایی نامدار ارجاع میفلان کس

رشان همچنان در درون اما حضو. چندین نسل پیش زیسته و درگذشته بودند

نهادي به نام خانواده در قالب چیزي باقی مانده بود، و به همین ترتیب یادشان 

.و ردپایشان

ي در میان چیزهایی که ما جا به جا کردیم، این چیزها که خاطره

چه آنهایی . شدآورد، ارزشمندترین اشیاء محسوب میکسی را به فرا یاد می

هاي پیشین تعلق داشت، و چه آنها که به چشم من که به درگذشتگانی از نسل

بر . دوران خودم تعلق دارندمهمتر هم هستند و به معاصران و آشنایانِ هم

تند، درخششی که ي تقدس دروغینی که پول در اطراف چیزها میخلاف هاله

. آورند، زدودنی و محو شدنی نیستها در بطن چیزها پدید مییادگاري

زنی و پایبند نبودن به آورم، کوچگردي و پرسهیاد میاز زمانی که به

همواره » کوله پشتی را برداشتن و راه افتادن«یک مکان برایم جذابیت داشته و 
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با این وجود باید اعتراف کنم که . انگیخته استشور و شوقی را در دلم بر می

ینی یکجانش. کشی به من ارزش و ارجِ یکجانشینی را نیز گوشزد کرداسباب

نیست، که با » جا«تنها به معناي ریشه دواندن در مکان و تثبیت شدن در یک 

انباشت چیزهایی همراه است که اگر دور ریختنی و بخشیدنی نباشند، 

بخشی از این چیزها، ردپاي اشخاصی هستند که زمانی در . ارزشمند هستند

یکجانشینی به . انداند و یادگاري به جا نهاده و رفتهزندگی ما نقشی ایفا کرده

معناي همنشینی با مکانِ خالی نیست، که با جایی انباشته از چیزها گره خورده 

مانند که یاد و معناي افرادي را فرا هایی میاست، و این چیزها به طلسم

یکجانشینی در این معنی، . کنندخوانند و روح درگذشتگان را احضار میمی

ست که همچون ماشینی جادویی، انجمنی از به معناي گرد هم آمدنِ چیزهایی ا

هایی که »دیگري«. کندشخصیتها و نامها و نشانها را در ذهن دور هم جمع می

اند و بنابراین به بخشی از روایت شخصی ایفا کرده» من«نقشی را در زندگی 

. اندمن بدل شده
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هاي مجموعهگپی درباره

ی از چیزها علاقه داشتم و تا به هایاز کودکی به جمع کردن مجموعه

در ابتداي . امحال چندین و چند کلکسیون از چیزهاي مختلف درست کرده

کار قضیه با جمع کردن سنگ شروع شد و آغازگاهش یک نگین عقیق بود که 

ي توضیح مان یافته بودم و به دنبالش شیفتهدر شش هفت سالگی در باغ خانه

بعد نوبت به جمع کردنِ فسیل . شده بودمگیري سنگهاي شکلپدرم درباره

. گشتمي آبعلی دنبالشان میمان در درههاي خانوادگینیکرسید که در پیک

تا این . کردمبعدتر هم صدف، اسکلت جانوران، کتاب، و حشرات را جمع می

که اینترنت به بازار آمد و دنیاي الکترونیک امکان گردآوري موسیقی و فیلم و 

.راهم آوردعکس را هم ف

ي خانه بودم متوجه شدم که تازه وقتی مشغول بستن اسباب و اثاثیه

. ي ما نهادینه شده استچقدر این عادت به درست کردن کلکسیون در خانه

هاي بزرگی از تمبر و ملیله داشت، از پدرم چند مجموعه باقی مادرم کلکسیون

اي دنیاي امروزین هایش مثل کلکسیون دکمه سردست برمانده بود که بعضی

خودم هم مدتها پیش مجموعه حشرات و اسکلتهایم را به . نمودما بیگانه می

موزه جانورشناسی دانشگاه تهران هدیه کرده بودم و با این وجود هنوز 
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وقتی درگیرِ بستنِ این . هاي سنگ و صدف و فسیل را داشتمکلکسیون

ي تار فوکو دربارههاي رنگارنگ بودم، تازه متوجه شدم که گفکلکسیون

. بندي چقدر درست استطبقه

ها و ي کلکسیوندرباره» چیزها و نامها«میشل فوکو در کتاب مهمش 

این همان کتابی است که در انگلیسی به . بندي چیزها حرفی مهم داردطبقه

ام دکتر یحیی امامی با همین آن را ترجمه شده و دوست درگذشته» نظم اشیاء«

گوید زایش ذهنیت مدرن با میل به فوکو می. برگردانده استنام به پارسی 

هاي تاریخ بندي چیزها همراه بود، و پیدایش کلکسیونهاي بزرگ و موزهطبقه

آنچه که او . طبیعی در فرانسه را پیشگامِ تکوین دانشهاي نو دانسته است

تاب شناسانه از بوفون تا لامارك در آن کي زیستي سیر تحول اندیشهدرباره

تأمل و از سوي دیگر بحث برانگیز و گوید، از سویی عمیق و قابلمی

آید و آن به گمانم کاملا اما یک گزاره در این میانه به کار ما می. زاستجدل

بندي کردنِ چیزها، و تشکیل دادن آن هم این که طبقه. درست است

در واقع . تگیري دانشهاي مدرن اسي شکلهایی بر مبناي آن، شالودهمجموعه

بندي کردن و به نظرم بتوان حرف فوکو را کمی تعمیم داد، و این طبقه

گردآوري کردن را به عنوان زیربناي هر شکلی از فهمیدن و شناختن در نظر 

زنی و در سطحی نمادشناسانه، حتا ظهور خط هم شکلی از برچسب. گرفت

و زبان هم اگر بندي و گردآوري مجازيِ چیزها در قالب یک متن است،طبقه

بنابراین آن روندي که امام غزالی . از بالا بدان بنگریم، چنین چیزي است

اقتصاد «زمانی تعبیرش را همچون برچسبی براي کتابش برگرفته بود، یعنی 

سازي باشد، یعنی بندي و مجموعهزنی و طبقه، چه بسا همین برچسب»الاعتقاد

سازد و شناختی سازمان یافته را از یروندي که اقتصاد را بر اندیشیدن مسلط م

.کشددل آن بیرون می
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بینیم که مردمان ي دوردست به امور بنگریم، میباز اگر از همین زاویه

نه تنها شناختنِ گیتی، بلکه دخل و تصرف در هستی را هم با همین روند به 

کردن سازمان یافته و منظم«کمابیش به معناي » داشتن«کنشِ . رسانندانجام می

یعنی کاري که با . است» جویی از آنچیزي و بعد مرزبندي انحصاري بهره

از . این کار سطوح متفاوتی دارد. سازي اولیه همگام استنوعی مجموعه

کسی که تنها در سطحی نمادین پولِ لازم براي خریدن چیزها را انباشت 

گیرد، پیش میکند و ساز و کارهاي اقتصادي و بانکی سازماندهی آن را در می

اي از هستی کلکسیونی از آن تا کسی دیگر که براي جذب و تصرف پاره

بندي کردن و منظم ساختن دهد و بعد از شناختن کاملی که از ردهتشکیل می

بعد از آن است که . کشدها را بیرون میي آن لایه از هستندهآید، شیرهبر می

اش دیگر و نمود بیرونی،»دارد«گویی شخص آن چیزها را در درون خود 

دهد، مگر به عنوان دستاویزي براي عیشِ نگاه اهمیت خود را از دست می

.کردن و عشرت یادآوري



23سهصد و نود وامرداد هزار و سی/بیست و یکميشماره/سیمرغ

رگزیدهي بهابیتیتک 

بیدل، ز بسیار آمدن سویتمکن منع منِ

آیمبار میکه صدبار آرزویت دارم و یک

خصالی کاشانی

غیر از تو نداریم تمناما از تو به

حلوا به کسی ده که محبت نچشیده

سعدي

مکانی برایت به از دل ندارم

اگر عیب این خانه تنگی نباشد

اکسیر قمی

ام لب طمع اما نگار منمن بسته

فریبی که آه از اودارد دهان بوسه

تبریزيصائب

من نه آنم که دوصد مصرع رنگین گویم

!د یکی گویم و شیرین گویممن چو فرها

کهفی پیشاوري
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رگزیدهي بهابیتیتک 

بیدل، ز بسیار آمدن سویتمکن منع منِ

آیمبار میکه صدبار آرزویت دارم و یک

خصالی کاشانی

غیر از تو نداریم تمناما از تو به

حلوا به کسی ده که محبت نچشیده

سعدي

مکانی برایت به از دل ندارم

اگر عیب این خانه تنگی نباشد

اکسیر قمی

ام لب طمع اما نگار منمن بسته

فریبی که آه از اودارد دهان بوسه

تبریزيصائب

من نه آنم که دوصد مصرع رنگین گویم

!د یکی گویم و شیرین گویممن چو فرها

کهفی پیشاوري
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ما اگر مکتوب ننوشتیم عیب ما مکن

در میان راز مشتاقان قلم نامحرم است

فیضی دکنی

من به اوج لامکان بردم، وگرنه پیش از این

اي از دار بالاتر نداشتبازي پلهعشق

تبریزيصائب

گوید ادیب امروزاز کتاب هجرمیمگر درس

هان ز مکتبي طفلاآید صداي گریهکه می

صحبت لاري

کنان برخیزدمشت خاکم ز لحد رقص

ي وصلش اگر در صف محشر باشدوعده

فروغی بسطامی

ایمتو چرا زنده ماندهکه بیما عذر آن

خواهیم خواست از تو، اگر مرگ امان دهد

حامد بهبهانی

مرا به روز قیامت غمی که هست این است

که روي مردم دنیا دوباره باید دید

تبریزيصائب
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آید مراروي و گریه میمی

ساعتی بگذر که باران بگذرد

امیرخسرو دهلوي

میناي غنچه پر ز شراب تبسم است

امشب کدام غنچه لب از گلستان گذشت

شوکت

موذن بیند ار آن قد و قامت

بماند تا قیامت» قد قامت«به 

عشرت فراهانی



26سهصد و نود وامرداد هزار و سی/بیست و یکميشماره/سیمرغ

بادوهمچنان درخنده استرود عمرش بهمی

هاي گل استغمیي بلبل ز دست بیناله

ظفرخان

کشیمما چو خار از هر سر دیوار، گردن می

شبنم گستاخ را بنگر کجا آسوده است

تبریزيصائب

نیازارم ز خود هرگز دلی را

ترسم در او جاي تو باشدکه می

نظیري نیشابوري

نام لیلی به سر تربت مجنون مبرید

بگذارید که بیچاره قراري گیرد

قلندر اصفهانی

نیست کس در ره افتادگی از ما در پیش

افتدهر که از پاي فتد، بر سر ما می

کلیم کاشانی

من حال خویش را بنویساي که بهنوشته

نوشتنی نبود حال من، بیا و ببین

ابوالحسن فراهانی
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نهادي بر سر بالین من پاي

سرت بالین بیماري نبیند

حیرتی تونی

نالم ز جفاي تو و دارم به دعا دست

کان ناله مبادا که اثر داشته باشد

دولتشاه قاجار

ي من شده گر باعث درد سر توناله

دست دل گیرم و بیرون روم از کشور تو

طیفور انجدانی

نگذاشت به خواب عدمم شیون بلبل

گل ریخته بودند مگر بر سر خاکم

محمدجان قدسی

ر چشمم نشینیخواهم که دنمی

که آنجا هم میان مردمان است

آزاد کشمیري

وداع جان و تنم، استماع رفتن توست

مرو که گر بروي خون من به گردن توست

وحشی بافقی
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ریزدهر نگاهت به تنم آتش تب می

اي ده که به این شعله گواهت گیرمبوسه

مهدي سهیلی

همه خفتند به غیر از من و پروانه و شمع

ي ما دو سه دیوانه دراز است هنوزقصه

عماد خراسانی

گوئی غمش در دل نگهدارهمی

گوئی دلت کو؟نصیحت گو، نمی

یاري خراسانی
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سوزد از غم یا جگردانم که دل میمن نمی

کندآتش افتادست در جائی و دودي می

سایر مشهدي

کنم ز توروم که شکایت هرگاه می

کنم به زبانم دعاي توستچون گوش می

ضمیري اصفهانی

ي من استاي ز اشک، جگر گوشههر قطره

امگاهش به دیده، گاه به دامن گرفته

سنجر کاشانی

ذوقی به از این نیست که از غایت شوقهیچ

هاي تو در خنده شوندچشم من گرید و لب

هلالی جغتائی

لیمهمچو شبنم محرمم از پاکدامانی ک

در گلستانی که روي گل به بلبل وا نشد

کلیم کاشانی

یا من ناصبور را نزد خود از وفا طلب

یا تو که پاکدامنی مرگ من از خدا طلب

اهلی شیرازي
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چیدم از آنکه گل هر چند مییادآن گلشن

وقت بیرون آمدن حسرت به دامان داشتم

فضلی گلپایگانی

من، که بر گردَش نبودخندان ندیدمگلیک

ي بلبل، فغان باغباناشک شبنم، ناله

وفانظام

ايیک صبحدم به صحن گلستان گذشته

زندشبنم هنوز بر رخ گل آب می

واقف خلخالی



31سهصد و نود وامرداد هزار و سی/بیست و یکميشماره/سیمرغ

:از شعرهایم

رگ خارا

رگ خارا، رگ خارا، شده لبریزِ تبِ شک

گاه عادت، به تنم نشسته آهکبه رسوب

طرب آنقدر تبه شد که ادب گسیخت دامن

خطر این قدر روا شد که زمان نمود اندك

گویا به نگاه ماه بستهقفسى ز رنج 

شکنِ یقینِ خورشید نشسته در شب شک

ى یاغى ز ستم شکست دورانرخ آیینه

مزدكیارمانى، شده رنجه مارشده کشته 

زدخردى که صد هزاره به فلک لگام مى

شده مقهور و لگدکوب هزار چکمه عینک
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سرومرگ 

باغ پاییزى زرد

زده از نیش خروشان خزانبا تنى تب

.ى سردخفت در سایه

آن سرودى که جهان

سوختخواند و ز رقصش دل لاله مىشاد مى

.بر لب برگ گسست

درختان بلندانگیزِدلدر بهاران رخ پرنازِ

آراستباغ را مى

گفت نباید به خزان باور کردبرکه مى

.نیست کابوس چو راست

خیس لوندى سبزه

دوختزیر سرمست درخت اطلسى از شب مى

بید در رقص، بیفشاند به هر بادى دست

سروِ افراشته قد

ى ماهپیکرى بود فرو ساخته از نقره

شکوهشعرچون درفشى ز ستایشگرى 

آن که در موى بلندش خبر از باد برند

آن که برپاست چو کوه
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رفته از باغْ بهار

ى شاد ملخنیست دیگر اثر از غلغله

ى برگتلخ شد چهره

ى دارخسته شد سایه

هاى کبوتر همه مملو از مرگآشیان

چمن خشک خمید

آسمان سنگین شد

رفت از یاد درختان سخن شاعر سبز

خاطره، چشمِ پر از خون خزان چون که ندید

ها چوبین شدگام

فرین زمان خاك گجُستزیر ن

هیچ گل شکوه نکرد

بلبلى گریه نکرد

برگ تکانى چو نخوردغیرت لشکر بى

مه خبردار نشد

هیچ اشکى به دل برکه رهى باز نبرد

سرو سرکش چو شکست
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هالوله

سازِ مجلس براي زندانی کردنِ مرتکبانِ جنایت وازکتومی در راستاي طرح انسان

:و توبکتومی

هایت باز بادتا ابد، اي تازه بالغ، لوله

ي پرواز بادهایت زآشیان آمادهجوجه

هیچ جایی مثل ایران  مجلسی قاهر نداشت

هایت پس گشاده، پس مجاري باز بادلوله

کشی؟جان تا چند شبها پوچ مرنو میگربه

هایت ناز بادتخمکت بادا فراوان، توله

لمان، خلق کردها بایست، اي خلق مسبچه

اي باشد که کوکش ساز بادحلق همچون لوله

نشاید خورد غمبابت خورد و خوراکش می

هرچه بادا باد، ابله، خنگ، قو یا غاز  باد

شد یکی مهري قلنبه، دیگري محمود خان

شد بقاي اصلحِ داروین در این آواز، باد
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فراز

 ،یکپارچه ـ لایه لایه، مادي ـ معنوي، خرد ـ کلان، عاملیت ـ ساختار

کل ـ جزء

به شکلی آن بخشى از هستى که بتواند : مراتبی بودن مناصل سلسله

آنچه که من خوانده .است»من«اش را انتخاب کند، شکل هستىخودآگاه 

روند است که به دلایل ى فراگیر و ناشناختنىِ مهشود، بخشى از پیکرهمى

من، به . شوداز آن مجزا فرض مىــشناسانه و نه هستىــشناسانه شناخت

اى از حالات ممکن را براى بودن در روند، مجموعهعنوان زیرسیستمى از مه

ى مجموعه. گزیندپیش رو دارد که در هر برش زمانى تنها یکى از آنها را برمى

توان به این تجلىِ من را مى. سازدها، شکل هستى من را برمىن انتخابای

. عنوان سیستمى پیچیده در نظر گرفت و به طور علمى مورد تحلیل قرار داد

.مراتبی بازنموده خواهد شددر این حالت من همچون نظامی سلسله

کمترین سطوحی که براي توصیف کامل من ضرورت دارند، عبارتند 

جامعه شناختى و ، شناختىروان، شناختىزیستلایه یا مقیاسِ از چهار 

هریک از این سطوح نظرگاهی براي فهم و رمزگذاري و توصیف . فرهنگى

این چهار لایه را به طور . شوندچیزها و رخدادهاي مربوط به من محسوب می

هاى متفاوتى هستند که توصیف سطوح فراز مقیاس. نامیمخلاصه فراز مى

سطوح فراز امرى . سازندمتفاوتى ممکن مىتحلیلیِهاى در برشهستى را

. شناسانه ندارندشناختى و اپیستمیک هستند، و خصلت هستىروش
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ـ اهمیت ـیا سطوح مشاهداتى مشابه ـ سطوح فراز ـ: انگاريتحویل

تر یا تر، اصیلیکى از سطوح فراز از بقیه مهمدر نتیجه .شناسانه دارندهستى

. تر استواقعى

نِمارتلهتواند به ، مىتعلق داردیک سطح از فرازکه بهپدیدارى :ي س

این . طور کامل توسط پدیدارهاى سطحى دیگر توضیح داده شود

ى سطوح چیزى نیستند جز انعکاس که همهانجامد انگاري به آن میتحویل

.ایط گوناگونریک سطح در ش

سطوح فراز یا هر سطح توصیفى درك این نکته که: راهبرد چیستا

هاى ما هستند، و نه ها و مشاهدهبندي تجربهدیگر، تنها مقیاسى براى صورت

.شناختى که داراى اصالت باشد یا نباشدامرى هستى

Z چه متغیرهایى صفات فرهنگى، اجتماعى، روانى و زیستى من را از

شناختی کدامند؟ بر حد و مرز سطوح فراز به لحاظ روشکنند؟ هم متمایز مى

اساس چه معیارهایی یک چیز یا رخداد مربوط به من در یکی از این سطوح 

اند و نه بیشتر یا کمتر؟ گیرد؟ چرا چهار سطح فرض شدهقرار می

Oها توصیف اي از ویژگیخود را در یک صفحه به کمک مجموعه

شوند؟هریک از این صفات به کدام سطح فراز مربوط می. کنید

فرهنگیفرهنگی

اعیاعیاجتماجتم

روانیروانی

دیگريدیگري

منمن

جهانجهان

اخلااخلا

قق

هنرهنر

داناییدانایی
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من ـ دیگري

آشنا ـ بیگانه، انگاره ـ خودانگاره، درون ـ بیرون

چون همواره هستی خود را هممن: اصل وابستگی من به دیگري

.کندزیرسیستمی از دیگري شروع می

جنین . در ابتداى کار من در هر چهار سطح فراز انگل دیگرى است

ام روانی والدینش، موقعیت براي بدن مادر، شخصیت کودك در مجاورت نظ

ي فرهنگی او در مقابل ي نهادهاي مستقر، و اندوختهاجتماعی فرد در زمینه

هاي پیشاپیش حاضر در ذهن دیگري همواره خصلتی پسینی و سپهر منش

. گیرنده دارندوام

شناختى اصالت من به لحاظ هستى: منشناختیِتوهم مرکزیت هستی

یعنی خودمحوري بدیهی و شهودي هر کس، .داردو اهمیتى بیش از دیگرى

. مبنایی عینی و بیرونی دارد

بسته به این که من دیگري را در موقعیتی :ي خدایگان و بندهتله

. فرازین یا فرودین تصور کند، ممکن است دو نوع رفتار در پیش بگیرد

گرى دیي یک بنده که با این فرض همراه است که نخست الگوي چاکرگونه

یاتر از من است و از این رو اعلام استقلال از وى نادرستتر و مهماصیل

.شودهاي دیگرى تحویل مىهاى من به الگوى انتخابانتخاب،ناممکن است

لذت و رنج دیگرى و که از نظرشخودکامهدیگري رفتار یک خدایگان 

اى منهمحورهاى شکست تقارن درونزاد وى اهمیتى ندارند و در انتخاب

کسی که به این بلا مبتلا باشد، معمولا در موقعیتهاي .گذارنداثرى باقى نمى

.سازدمختلف هردوي این کردارها را نمایان می

استقلال من از دیگرى، در شرایطى بهینه است که : راهبرد سیاوش

)شانبا وجود واگرایى و تمایز یافتن(هاى گزینش من و دیگرى عرصه

.را با هم حفظ کنند)شانولى نه لزوما همخوانى(باطشان سازگارى و ارت
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Zتوان استقلال من از دیگري را به مرزبندي مربوط دانست؟ آیا آیا می

شناسید آیا شرایطی روانی را میاستقلال تمام و کمال از دیگري ممکن است؟

ها مستقل شده باشد؟که من به راستی از تمام دیگري

Oهریک از این صفتها . هاي خود تهیه کنیدن ویژگیفهرستی از مهمتری

اید؟را در اندرکنش با کدام دیگري و چگونه به دست آورده

ي دیگري توانید صفتی در خود بیابید که هیچ ربطی به عرصهآیا می

تأثیر دیگري در شما وجود دارد را برگیرید نداشته باشد؟ صفتی که هنوز زیر

ه انتخابی شخصی و مستقل از دیگري تبدیل و طبق راهبرد سیاوش آن را ب

. کنید

منمن

جهانجهاندیگريدیگري

منمن

دیگريدیگري
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اش براي دیگران هم که شاید خواندندوست یک ي به نامهپاسخ 

...سودمند باشد

پندهاي نوشتن

ي نوشتن دارد، یک اندرز پرسیده بودي که اگر بخواهم به کسی که دغدغه

کنم بتوانم اندرزي بدهم، چه خواهم گفت؟ واقعیت آن است که فکر نمی

»!سبنوی«یگانه را انتخاب کنم و بگویم، شاید به جز این عبارت کلی که 

بعد از تعارفعهایی از این . گویمات نمیاما این را براي گریختن از پرسش

و » ما کی هستیم که بخواهیم پند بدهیم«و » اختیار دارید«دست که 

اي از این دست، اگر بخواهم پندي در این زمینه هاي مرسوم مؤدبانهخاکساري

ي نویسندگان کار همهبرخی به نظرم به . رسمها میبدهم، به دو رده از گزاره

ارزد اند و میآیند و بقیه فوت و فنهایی هستند که براي خودم جواب دادهمی

. گوشزدشان کنم

:اما نخست، پندهاي عمومی و فراگیر

کند چه چیز فرق نمی. واقعا براي نوشتن راهی جز نوشتن وجود ندارد)1

. ینویسی، باید براي خوب نوشتن، زیاد بنویسرا در چه سبکی می

اي علمی باشد یا داستانی تاریخی، اما موضوع ممکن است مقاله

نماید، آن است که عضلات ي زبان راست میچیزي که در کل گستره

در . کنندشوند و رشد مینوشتن تنها با تمرین و ممارست ورزیده می

بط زنی، باید مدام و مرتب و منضاي که قلم میهر سبک و شیوه

خاص خود برسی و گوشه و کنار زبان را بنویسی، تا به سرشت زبانی

هاي خاصِ خودت را انتخاب کنی و زمین درست بشناسی و زاویه
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–مقدمه و ناگهانی قلم کسانی هستند که بی. ات را مرزبندي کنیبازي

اما . آفریننددارند و بدون مکث شاهکاري میرا بر می-!یا صفحه کلید

کسی که . اندپیشینه چنین کردهتمرین و بیمعنا نیست که بیاین بدان

نویسد که شاهکاري در ادبیات است، در ده دقیقه دو صفحه می

پیشاپیش صدها و صدها صفحه نوشته و مثل خنیاگري که عمري را 

هاي محدودیت ي امکانها و لبهمحبوبش سر کرده، به دایرهبا تنبورِ

بیم در قلمروي امن و شناخته شده یخویش چندان آگاه شده که ب

تازد و از این روست که دستاوردش شاهکار از آب در پیش می

یعنی براي خوب نوشتن، باید نخست نوشت، و بعد باید . آیدمی

!نوشت، و در آخر باید نوشت

شاید تک . آیدنوشتنِ تهی از دانش به ندرت ارزشمند از آب در می)2

اي زیسته برخاسته پیدا بشود که از تجربههایی یا بندهایی کوتاه جمله

اما این متنها هم استثنا . باشد و فارغ از دانشِ منسجم و رسمی بنماید

اي از جنس دانش متن در حالت عادي، هسته. هستند و هم کوتاه

ي داناییِ پشتیبان هرچه اندوخته. شوداست که در بستر زبان متبلور می

این . آیدتر از آب در میخواندنییک متن بیشتر باشد، متن بهتر و

ها و کتابهاي علمی مصداق ندارد، که هر ي مقالهگزاره تنها درباره

به ازاي . توانی بخوانپس تا می. گیردنوع از نوشتنی را در بر می

اغراق باید صدها، و چه بسا هزاران صفحه نوشتن هر صفحه، بی

به قدر کافی از متنهاي نویسی،تنها در این هنگام متنی که می. خواند

تواند لا به شود و میدیگر تغذیه کرده و زورمند و سالم و بالیده می

در ضمن باید به این نکته . لاي متنهاي دیگر روي پاي خود بایستد

دقت کرد که جریان یافتنِ دانش به درون متن، باید روان و طبیعی و 
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یا تاکید بر دانشی که به زور و براي اظهار فضل. نامحسوس باشد

!زند به کل متندانایی نویسنده به متن راه یابد، همیشه گند می

منظورم از انضباط، قواعد و فشارهاي . براي نوشتن باید منضبط بود)3

بیرونی نیست، بلکه قوانین و خط و ربطهایی است که من براي من 

زیر فشار قوانین و . کندکند و بر اساس آنها حرکت میتدوین می

شود نوشت، و در غیابِ قوانین هاي بیرونی متنِ خوب نمیهنجار

. شودگیري تولید نمیدرونی و انضباطی خودانگیخته هم چیزِ دندان

اي که توسط کارمندانِ ادبی در کافی است به انبوه ادبیات فرمایشی

دولتهاي خودکامه تولید شده نگاه کنی تا ببینی که اجبار بیرونی متنی 

به عنوان عبرتی موازي با آن، کافی است به . کندزورکی تولید می

 چرندیاتی که این روزها گونی گونی به اسم شعر و ادبیات

شود، بنگري تا ببینی که در غیاب قواعد درونی روشنفکرانه صادر می

اجبارهاي بیرونی متن را . شودهم چیزِ چشمگیري زاده نمی

کند، و غیاب قوانین کننده، و معنازدوده میبینی، خستهپیشقابل

گویی شخصیِ بی سر و تهی بدل شود متن به تکدرونی باعث می

شود که هدفش احتمالا در ابتدا کاستن از فشارهاي جنسی یا عاطفی 

بوده، و در بهترین حالت به هدف عالیِ مشهور شدن و نامجویی 

. استعلا یافته است
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هکارهاي براي فهم شاهکارهاي ادبی، راهی جز نگریستن به شا

اگر به نثر زیباي خواجه . شان وجود نداردماندگار و تشریح کالبدشناسی

عبداالله انصاري و روزبهان بقلی و بیهقی و سعدي بنگري و شعرهاي 

یابی که دلکش فردوسی و نظامی و مولانا و حافظ را مرور کنی، در می

در این بزرگان همگی معناهایی خودانگیخته و عمیق و شخصی را معمولا

غیابِ اجبارها و فرمایشهاي بیرونی، و معمولا در تعارض و مقابله با آنها، 

ي ساختار اند، و در عین حال به دقت قوانینی سختگیرانه دربارهتولید کرده

را درونی ساخته و رعایت ) وزن و قافیه و سجع و صنایع و بدایع(متن 

.تقلید ناپذیراز این روست که شاهکارهایشان یگانه است و. اندکرده

گویند زمانی کسی از می. هایت را زیاد دور بریززیاد بنویس، و نوشته)4

ي بزرگی پرسید که شما چطور نویسنده!) یا شاید کسی دیگر(کامو 

این رمز ماندگاري ! هایمبا دور ریختن نوشته: شدید؟ و او پاسخ داد

اي چون غیرممکن است کسی با طبع روان و غن. آثار حافظ هم هست

اش تنها چهار صد و پنجاه و چند غزل خیال حافظ در سراسر زندگی

دانیم که او خود مدام شعرهایش را ویرایش و می.سروده باشد

کرده و به نظرم کم بودن شمار اشعار او بدان دلیل است گزینش می

ریخته و تنها شاهکارها را نگه که روایتهاي سست و نازیبا را دور می

الغزل معرفت از این روست که شعر حافظ همه بیت. داشته استمی

پس در نوشتن پرکار و کوشا باش و بعد با خیال راحت . است

حتا (رسد بخشهاي نازیبا و آنهایی که به نظرت خیلی عالی نمی

. را به سطح زباله بسپار) آنهایی که تقریبا خوب است

این را . باششان آزاد هایت را مدام بازبینی کن و در دستکارينوشته)5

ي شعري نیست که شاهکارها را به به یاد داشته باش که هیچ الاهه

شاهکارها از کارِ مداوم و بازبینی سختگیرانه و نقد . ادیبان الهام کند
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بنابراین هرگز . شوند، نه الهام گرفتن از جهانی مینوییمستمر زاده می

متنِ . استاي به وضعیت بهینه دست یافته فکر نکن متنی که نوشته

توان دستکاري کرد و بهتر و هرمتنی را می. بهینه اصولا وجود ندارد

بهتر است قبل از این که دیگران این کار را بکنند، . نیرومندترش کرد

یا بابت غیابِ چنین کاري بر آن خرده بگیرند، خودت این کار را 

ی از توانمتن را بعد از نوشتن دوباره و دوباره بخوان و تا می. بکنی

مدام این پرسش را طرح کن که با افزودن و کاستن چه . آن غلط بگیر

به خصوص در حذف کردن . بخشهایی اوضاعش بهتر خواهد شد

ساختارش را به هم بریز و مفاهیم را از . دست و دلبازي به خرج بده

شود یا نه؟ ببین اقتصاد کلمات درست رعایت نو بچین و ببین بهتر می

اندك در کلماتی زیاد پراکنده شده است؟ ببین در شده یا معناهایی

اي و کجاست که تکرارها به استفاده از کدام واژگان اسراف کرده

سرزندگی متن لطمه زده است؟ در نهایت، وقتی راضی شدي، متن را 

مدتی از جلوي چشمت دور کن و بعد از آن که فراموشش کردي، 

خوانی، ي کسی دیگر را میهمدتی بعد دوباره به آن بنگر و انگار نوشت

.از نو آن را نقد و بازنویسی کن
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متنهایت را به هرکس که . توانی از اطرافیانت بازخورد بگیرتا می)6

نظر همگان را . ي خواندنش را دارد بده و ببین نظرش چیستحوصله

جدي بگیر، اما هرگز سعی نکن فقط براي به دست آوردن دل این و 

اما خوب است که در میان مخاطبان نزدیک به .آن متن را تغییر بدهی

. خودت کسانی را به عنوان معیارِ چیزهایی خاص به رسمیت بشناسی

یکی از امپراتوران چین که در ضمن از بزرگترین شاعران این کشور 

خواند گفت آن را براي مادرِ پیرِ باغبانش میهم هست، وقتی شعر می

او . دادیافت، آن را تغییر میمیو هرجا که پیرزن منظور شعر را در ن

سواد از این مخاطب به عنوان معیار زبان کوچه و گفتمان مردم بی

ي ایشان بود که کرد و به خاطر توجه به سلیقهعامی استفاده می

تو هم در میان دوستانت بگرد و . شعرهایش در کل چین فراگیر شد

شناسی و بککسی را پیدا کن که از نظر تسلط علمی بر موضوع، س

ي متن، زیبایی ادبی متن، یا به سادگی فهم روان و غیرروشنفکرانه

نظر همه را بشنو و در نهایت تنها نظرِ یک تن، . معیار و سنجه باشد

!یعنی خودت را در نظر بگیر

خودت را به رسمیت بشناس، سبک شخصی خودت، آرا و عقاید )7

آن را . پیدا کني خاص خودت را شناسانهي زیباییخودت و سلیقه

مدام نقد کن و هر جایی را که ناروا دیدي تغییر بده، اما به آنچه که 

موضعی روشن و خاص . اي، وفادار باشدر هر لحظه بدان رسیده

ي موضوعی کسی که موضعی درباره. ي همه چیز داشته باشدرباره

. دارد، ممکن است بر خطا باشد و ممکن هم هست درست بگوید

موضعی ندارد، ارتباطی با موضوعی واقعی برقرار کسی که اصولا

از . ي خطا سرگردان خواهد ماندکند و بنابراین همواره در جادهنمی

اي اخلاقی کنی، یا چیزي را درست این که نظري داشته باشی، داوري
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اینهاست که . یا نادرست، زیبا یا زشت، و نیک یا بد بدانی، پروا نکن

کشد و او را به گاه کپی عقاید دیگران بر میي دسترا از مرتبه» من«

در عین حال، . سازدهستیِ منسجم و مستقل و راستینی بدل می

انصاف را رعایت کن و هرچه . ي هیچ چیز تعصب نداشته باشدرباره

هرچند عمري را به خاطرش . بینی، رها کنرا نادرست و ناروا می

با نظرِ جایگزینِ ي عمرت رابهتر است باقی مانده. جنگیده باشی

تر زندگی کنی، تا این که در دم مرگ بابت تداوم اشتباهی درست

این را از جانب کسی که تا به حال چندین و . دانسته دریغ بخوري

!چند بار مرده است، قبول کن

ي دعوي و لاف فریفته. با شاهکارها و آدمهاي بزرگ زندگی کن)8

کسی به راستی تکانت داد، اگر در میان معاصران اثر . معاصران نشو

وگرنه مشهور بودن و مد بودن یک نفر در فضاي . اش بگیرجدي

آوريِ طراحی روشنفکرانه، در این دورانِ تکثیر مکانیکی شهرت و فن

به خصوص با کسانی دمخور . هاي فرهنگی، هیچ اهمیتی نداردستاره

بلندي باش که عمري از آثارشان گذشته و از آزمونِ تاریخ را با سر

به شاهکارهاي گذشتگان بنگر و این احتمال را جدي . اندعبور کرده

شان و عمق معناهایشان سرآمد بگیر که چه بسا شمارشان و بزرگی

شاهکارها را بخوان و مدام این پرسش را طرح کن که . معاصران باشد

چرا این متن چنین زیبا و گیراست؟ ببین چه معناهایی، چه 

اي، و چه بافتی از روایت اي، چه نظمهاي ساختاريساختارهاي زبانی

آثار متفاوت . مایه جدا کرده استاست که شاهکارها را از آثار میان

پسندي، و یک نویسنده را با هم مقایسه کن و ببین کدام را بیشتر می

بپرس که چرا؟ سبک شخصی خداوندان ادب پارسی را از دل 
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با سبک معاصران بسنج و نقاط هایشان استخراج کن، و آن را نوشته

.قوت را برگیر و به سبک شخصی خویش بیفزا

گذشته از این اندرزهاي عمومی، چند قاعده هم هست که من رعایتش 

ي کار خودم تشخیص کنم، یا بهتر بگویم چند الگوست که در شیوهمی

ي دهم، اما جرات ندارم آنها را به عنوان قوانینی فراگیر و عام براي همهمی

اینها را شاید بتوان پیشنهادهایی شخصی دانست، . نویسندگان طرح کنم

:ي روشهایی که دست کم براي من بارور و سودمند بوده استدرباره

هاي بازیگوش باش، خلاقانه زمین و زمان را به هم بدوز، و با ایده)1

متفاوت و دور از ذهن کشتی بگیر و نگذار نامعقول بودن، نامحتمل 

هنجار بودن یا عجیب و غریب بودن باعث شود خیالی یا بودن، نا

ها را در دفتري نتایج این خیالپردازي.اي را نادیده بگیريایده

شان را بسط بده و ببین یادداشت کن و بعدتر هر وقت لازم شد یکی

شان هیچ پرهیز در نهایت هم از دور ریختن. آیدچه از آب در می

.نداشته باش
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که انگشتانت به خارش افتاده و کلمات در ذهنت فقط وقتی بنویس )2

اگر از نوشتن چیزي لذت نبري، کسی هم از . اندبه رقص در آمده

نوشتن هم به نظرم مثل شعر گفتن، . اش لذت نخواهد بردخواندن

کنی و حس قلقلکی در ذهنت می. طلبدزمان و موقعیت خاصی را می

و دستت مشغول و ايربط گمارده شدهمعمولا وقتی به کاري بی

کنی که خیزد و حس میذهنت بیکار است، سیلاب واژگان بر می

آن وقت بنویس، و . آید را بنویسیخواهی این جملاتی که میمی

با کمی . دهدمتن دست می» آمدنِ«دقت کن که چگونه این حسِ 

.توان آن را بازتولید کردتمرین می

ین کسانی را که وسط یک کنم امن واقعا درك نمی. در تنهایی بنویس)3

شان با این و نویسند یا لا به لاي نوشتنمهمانی شلوغ دارند چیزي می

نوشتن کاري است که تمامِ توجه من را صرف . زنندآن گپ هم می

یا –نویسی وقتی داري می. کند و به خلوت من با من نیاز داردمی

ها را قطع تلفن- !کنییا هر کار جدي دیگري میخوانی،داري می

اولش . ات شودکن، در اتاقت را ببند و ممنوع کن که کسی مزاحم

شوند، اما بالاخره انسان موجودي است با کمی همه ناراحت می

کنند موقع کار کردن حواست قابلیت سازگاري بالا و همه عادت می

ي خلوتی که حق طبیعی هرکس است، با کسی درباره. را پرت نکنند

.شتعارف نداشته با

اگر خوب در ! بپراناي بپرانی،خواهی تکهشوخ باش، اگر جایی می)4

اصولا خواندنِ متنی که به چاشنی طنز در . کنینیامد بعدتر حذفش می

شوخی را با سبکسري و بازیگوشی را با . آمیخته باشد، گواراتر است

شود با متانت شوخی کرد و با جدیت حرف می. جلفی اشتباه نگیر
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در عین حال مخاطب را با عصا قورت دادگی رنجه خود را زد و

.نکرد

کنند، و به خصوص به آدمها نگاه کن، دقت کن که چطور زندگی می)5

ببین شخصیتهاي متفاوت چه . زنندتوجه کن که چطور حرف می

زنند، و ي چه چیزهایی بیشتر حرف میي واژگانی دارند، دربارهخزانه

در یک سبک و شیوه . کدام استشانتکیه کلامها و تابوهاي زبانی

گرفتار نمان و مدام تمرین کن تا با لحن و زبانِ افراد متفاوت متن 

. تولید کنی

اي بافت متن را در دستت بگیر و پیچ و تابش بده و هیچ بستر زبانی)6

خطرِ بزرگ آن است که متنی خوب بنویسی و . فرض نگیررا پیش

ي موفق گرفتار ان تجربهبابت آن مشهور شوي و بعد در زندانِ هم

شود سوم شخص نوشت یا اول شخص، یا حتا یک داستان را می. آیی

راوي . نوشته، دوم شخص» یک مرد«آن طوري که اوریانا فالاچی در 

تواند هرکسی باشد، با هر زبانی سخن بگوید، و عقاید و باورها و می

، توان به شعریک مضمون را می. سنن خاص خودش را داشته باشد

ي ي ادبی، یا مقاله، فیلمنامه، قطعهداستان کوتاه، رمان، نمایشنامه

در استفاده از سبکها و قالبهاي متفاوت گشاده دست . علمی بدل کرد

تر در برخی خود را تواناتر و راحت. آزمایی کنباش و در همه طبع

هاي دیگر غافل بر آنها تمرکز کن، اما از بازي در زمین. خواهی یافت

.چه بسا شاهکار بزرگ تو در یکی از آنها خلق شود. ونش

ي خلاقیت گفتگوي درونی مانع و مهار کننده! با خودت حرف نزن)7

صداي درون ذهنت را خاموش کن و شکیبا باش تا این . ادبی است

. سکوت با زاده شدنِ باران شعري یا رگبار جملات نثري شکسته شود

. ن سکوت بازگردآن وقت متن را بنویس و باز به هما
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هایی از دانش که در هایت را براي مدتی رها کن و بعد با اندوختهمتن)8

اصلا نگران نباش . اي، دوباره سراغشان برواین وقفه به دست آورده

ي بین نوشتن و انتشار ات بیات شود و پروا نکن که فاصلهکه نوشته

تت بیشتر هرچه متن در دس. متنی به چند سال، یا چند ده سال بکشد

شود و هرچه زمان بیشتري براي تخمیر به تر میورز ببیند، روانتر و نرم

. آن بدهی، اکسیر گواراتري به دست خواهی آورد

اگر . گویدخلاقانه و سرخوشانه کار کن، نگاه کن ببین دلت چه می)9

شوند، ها دارند سرریز میخواهد فلان متن را بنویسی و جملهدلت می

نوشتن را در قالب . ر چنین نیست، دست نگه داراش و اگبنویس

این پند . زمانی خاصی قرار نده، و بگذار به شکلی آزادانه جریان یابد

البته فقط زمانی سودمند است که پیشاپیش انضباط درونی قابل 

اما وقتی این انضباط را پیدا کردي و . توجهی به دست آورده باشی

وگیري کنی، به خودت اعتماد توانستی از اتلاف وقت و نیرویت جل

پیامدش . ات را به دست بگیردکن و بگذار میل درونی لگام خلاقیت

ي دوي استقامت شود که نوشتن، به جاي آن که به یک مسابقهاین می

بدل شود، به قلمروي هنرهاي رزمی آور و اجباري از سرِ وظیفهملال

گردد که اي پیروزمندانه بدل میشود و به مبارزهپرتاب می

به این . شوداش با چند ضربِ ناگهانی شمشیر تعیین میسرنوشت

بینی دل و دماغ نوشتن فلان متن را نداري، دست نگه ترتیب، اگر می

دار، حتا اگر به نظرت بیش از چند صفحه تا پایان کار بیشتر نمانده 

. است

یک موضوع را به عنوان . همزمان روي چند موضوع کار کن)10

هاي اصلی در نظر بگیرد و یکی دو تا را به عنوان برنامهي برنامه

هاي باز و امکانهایی که فرعی، و بقیه را هم به عنوان پرونده
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ي اصلی همیشه روي یک برنامه. سرانجامشان معلوم نیست فرض کن

اش را نداري رهایش کن و سراغ متمرکز باش، اما وقتی حوصله

اي و طرحی براي طها ایدههاي فرعی برو، و اگر این وسبرنامه

هاي نوپا و آزماشی رسد، آن را در برنامهموضوعی تازه به نظرت می

ها از ها جلویت باز باقی بماند و ایدهاجازه بده این پرونده. بگنجان

هایی هاي فرعی یا حتا ایدهگاهی برنامه. یکی به دیگري نشت کند

ي صحنه پرتاب یانهآورند و خود را به ماي، یک دفعه زور میحاشیه

این موازي . در این حالت مجال بده که بیایند و به آنها بپرداز. کنندمی

اندیشیدن و پرش آزادانه از متنی به متنی، به خصوص وقتی آنقدر 

بخش اش کنی، هم بسیار لذتمنضبط باشی که بتوانی درست مدیریت

. کنداست و هم ناگهان حجم تولیدت را چند برابر می

من تقریبا هر روز را مثل یک . ها را از اطراف شکار کنایده)11

کنم، لا به لاي سطور کتابها، در گفتارها و حرکات شکارچی آغاز می

ها و جوکها و زبانزدها، دنبال و کردارهاي مردم، و در اخبار و شایعه

گردم که ممکن است به طرحهایی که در ذهن دارم هایی میایده

جالب است و ارزش یاد گرفتن را دارد، وقتی چیزي . متصل شوند

حاصل کار را به صورت یادداشتهایی منظم از . یادداشتش کن

هاي متفاوت دانش سازماندهی کن، و هاي مربوط به شاخهداده

گیري و یا شاید امکانی هایی شخصی که اظهار نظر و موضعایده

. جالب و فکري بکر است که از شخص خودت تراوش کرده است

نیمتهاي شکار شده را مدام مرور کن و بگذار عناصري که این غ

معنادار هستند، به متنهایی که در دست نوشتن داري چفت و بست 

. شوند
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ات را ي کارِ خودت سختگیر باش، اما اعتماد به نفسدرباره)12

آمیز تو را دل خودت را خوش نکن که آثار نبوغ. از دست نده

به این نکته توجه کن . ند کرددویست سال بعد از مرگت کشف خواه

شود چشمها برق بزند و که اثرِ خوب و معنادار، بالاخره باعث می

پیش از همه و بیش از همه، واکنش خودت به . دلها به جنبش در آید

بعد، . اثر اهمیت دارد، آنگاه که فارغ از خودفریبی و خودستایی باشد

اثرِ خوب آن است .گیري توجه کنبه بازخوردهایی که از دیگران می

اگر شعري . کندکه مخاطب خودش را در میان آدمهاي خوب پیدا می

گفتی و شعرشناسان و ادیبان آن را پسندیدند، اگر داستانی نوشتی که 

اي را جذب خود کرد، و اگر متنی علمی هاي حرفهخوانداستان

نوشتی که در محفل دانشمندان متخصص آن رشته جایی براي خودش 

دستانه از توانی اطمینان داشته باشی که تیر را چیرهرد، میپیدا ک

آن کار را به کل اگر غیر از این بود، آن طرح و. ايشست رها کرده

اي شکست به پروژه. به هم بزن و کاري بهتر به جایش انجام بده

خورده و کمخون و افلیج نچسب و شجاعت این را داشته باش که 

طیل کنی و به جایش به کارهاي سودمند هاي ناکام را تعبرنامه

.  بپردازي
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. رحمی بدل شودي کارهایت به بیات دربارهنگذار سختگیري)13

به این نکته توجه داشته باش که در نهایت بزرگترین دلیلِ نوشته شدنِ 

بنابراین . خواسته آن را بنویسدیک متنِ خوب، آن است که کسی می

هایت منصفانه داوري کن نوشتهبین. به خواست خودت احترام بگذار

دانی منتشر کن و باقی را تنها در اختیار و برخی را که از همه بهتر می

را هم فقط براي لذت بردن خودت نگه دوستانت بگذار و یک لایه

دستی و موفقیت فرموش نکن که هرچیزي را با هر میزانی از چیره. دار

تراض خواهند داشت و اش اعاي دربارهکه بنویسی، در نهایت عده

به دیوان حافظ بنگر و ببین که این . اش خواهند کردنکوهش

گیران و ي خودش از خردهزبان هم در زمانهاستادترینِ شاعران پارسی

اي از کارت پس از این که عده. بدگویان و منکران سخت نالیده است

ی هرکس حق دارد از هر متن. آید، بیمی به دل راه ندهخوششان نمی

به همین ترتیب طبیعت . خوشش نیاید، و این حق طبیعی مردمان است

امري تصادفی است و مردمی پیدا خواهند شد که از متن تو خوششان 

آید و ادب و درستکاري کافی هم براي ابراز نظر درست و نقادانه نمی

خواهد بگذار هرکه هرچه می. در این مورد پروا نکن. را ندارند

خواهی بگویی، به بهترین شکلی که آنچه را که میبگوید، و تو هم 

تو به عنوان نویسنده و پژوهشگر وظیفه داري به آنچه . توانی بگومی

ات نیست که مراعات اند خوب توجه کنی، اما بر عهدهدیگران گفته

کار . دانی تغییر دهیکسی یا چیزي را بکنی و نظري را که درست می

زن و خودت باش، آن وقت خودت را بکن و حرف خودت را ب

اي هم ندارند و حرف »خود«بینی بیشتر بدگویانی که معمولا می

ي کنند و ستایندهخاصی هم ندارند، یک دفعه جبهه عوض می
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شان هاي پیشینشوند، که البته این هم به قدر بدگوییکارهایت می

!هیچ اهمیتی ندارد

تمالا تنها کنی و احتوجه داشته باش که فقط یکبار زندگی می)14

ماند، گذشته از فرزندانی که شاید ردپایی که از تو بر جهان باقی می

طبق قوانین تکاملی به دنیاي جانداران اهدا کنی، همین معناهایی 

پروا، و در عین حال در این کار سختگیر، بی. آفرینیهستند که می

اگر تنها یک تیر در ترکش داري و هدفی به . جدي و پیگیر باش

اي، مراقب باش انگشتانت نلرزد، و کل عمرت را آماج کردهارزش

زندگی ما همان تیر . حواست باشد که تنبلی و سستی به خرج ندهی

.است، و معنا همان آماج
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

»ي آفرینش بابلیاسطوره«بخشی از کتاب 

ي خانم آزاده دهقانیلوح هفتم از انوماالیش، با ترجمه

)جاه نام مردوكسرود پن(لوح هفتم 

یابد و مردم به ستایش و چنان ادامه میستایش مردوك به عنوان خداي بابل هم

.شوندیادآوري مردوك سفارش می

،]وکارگذار کشتبنیان[، هادشتي، بارورکننده1اي اساري

]کنیگیاهان را سبز می[ها که ها و باغخداي دانهاي 

11 AAssaarrii

.سی چشم امیدشان به توستهیچ ترکه خدایان بی

:، سرور انجمن2رو الیمااي اس

!ايکه ترس را از خدایان دور ساختهاي آن

، بخشنده3اي اسرو الیم نونا

،ياو خود را ساخته]و ائا[روشنی پدر که آنو، بل 

:کردبایستهرا شانسرنوشتاو که پشتیبان آنان بود، او که

...رودبخشد، پیش میاو که فراوانی می

کند،مینو آفریند و میاوست که، 4توتو

،هاي آنان را پاك گرداند تا در آن بیاسایندبگذار تا پرستشگاه

22 AAssaarruu--aalliimm
33 AAssaarruu--aalliimm--nnuunnaa
44 TTuuttuu
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:گردند]خشنود[پس

باشد که او افسونی بخواند و

بیارامند] یشادمان[در خدایان 

!پا خیزاندرا بهدوباره خشم، آنانباشد که 

پس، او را برترین قرار دهید و

از همه برتر است،همایی خدایاندر گرداو 

!نیست]برابري[یک از خدایان را با او یاراي هیچ

]خدایان[گروه ست، جان ا5اوکیناـ توتو، زي

.پدید آوردپاكآسمان که براي خدایان،

...شان روانه ساخت، و مسیرشان را ساختها را به راهآن

55 ZZii--uukkkkiinnaa

.ن فراموش نشودهرگز در میان آدمیاها در تیرگیباشد که کردار او 

»آورداو که پاکی می«، است6کوتوتو، نام سومش، زی

خداي پشتیبان نسیم، خداي دادرسی و مهر،

و فراوانی،بسیاريخداي 

آورد،ها را به فراوانی برمیخواستياو که همه

.»آنچه کوچک استسازد هرکه بزرگ می«

بر ما وزید،اش را در اندوه دلخراشکه نسیم وزنده

دارند و با فروتنیبزرگذارید بگویند، او را بگ

.در برابرش کرنش کنند

، مردم بزرگ دارند،7کوتوتو، چهارمین را چون آگا

66 ZZiikkuu
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خداوند افسون مقدس،«

،سازدکه مردگان را زنده می

آورد،خورده مهر میکه بر خدایان شکست

دارد،برمیهستند دشمنش ی کهکه یوغ را از خداوندان

دم را آفرید،از روي بخشش آ

»!بخشداو که بخشایشگر است، اوست که زندگی می

باشدهمراه باشد که کردارش همواره، با بردباري 

که با دستان خود آفرید،سرانسیاهو هرگز در دهان 

.از یاد نرود

77 AAggaakkuu

، نام، پنجمین8توکوتوتو چون 

او همواره زمزمه شود،»جادوي پاك«

»!یمنان را نابود ساخترهايکه با جادوي پاکش، همهآن«

گذرد، آگاه استچه در دل خدایان می، که از آن9زوشا

!بیندو آنچه را در ژرفاي درون آنان است می

!توانند از برابرش بگریزنداوست که آنان که کردار اهریمنی دارند، نمی«

!سازدشادشان میدل، آوردمیخدایان را گردچون اوست که 

]...[سازد،نافرمانان را رام می

]....[آنان که سرکشند و 

نگهبان همیشگی،

88 TTuukkuu
99 SShhaagg--zzuu
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داردکه دادگري را روا می

سازد،کن میو سخنان ناراست را ریشه

.»شونداو که بدي و نیکی در دستان او جدا می

بزرگ است،10سیتوتو، چون زي

کند،گري را سرکوب میکه یاغی«

.»سازدکه آشفتگی را از خدایان، پدرانش، دور می

، 11ریمتوتو چون سوه

افزارهایش، دشمنان را نابود ساخت،که با جنگ«

]...[شان را پریشان کرد، هايکه نقشه

»]...[نابکاران را درهم شکست،يکه همه

1100 ZZii--ssii
1111 SSuuhhrriimm

.خدایان او را بزرگی بخشندبگذار ]...[

12گوریمشازو، چهارمین، سوه

که شنواي خدایان، پدرانش، است،«

رانشي خدایان، پدآفریننده

اندازد،کند، دودمان آنان را برمیکه دشمنان را از ریشه برمی

گذارد،برد و هیچ از آنان بر جاي نمیآنچه کردند را از میان میهر 

»!باشد که نامش در سراسر زمین خوانده و پراکنده شود

خوانند،او را می13شازو، پنجمین با نام زهریم

آن نیروي زندگانی،«

ها را، ي نافرمانیکند، همها را نابود میهي بديکه همه

1122 SSuuhhgguurriimm
1133 ZZaahhrriimm
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پیگرد اهریمن است،

.گرداندشان بازمیهايي خدایان دربند را به جایگاهکه همه

»!باشد که این، نامش را پر آوازه سازد

.ي دشمنان را در نبرد نابود ساخت، که همه14زهگوریم

، خدایی که آنان را شکوفا کرد،15لولوانبی

ه آنان را نام بخشید، که پیشکش کردن خروس را بنیاد ایزد بزرگی ک«

نهاد،

ها و آبخورها درست کرد،که براي همیشه چراگاه

.»هاي فراوان را بخش کردها را جوشاند، آبکه چشمه

بزرگ دارند،16باید او را به نام اپادون

1144 ZZaahhgguurriimm
1155 EEnnbbiilluulluu

بارد،ها مینم باران بر زمینخدایی که نم«

سازد،که شیارهاي کاشت دانه میي زمین و آسمان،کنندهآبیاري

آورد،وجود میها بهکشت در جلگههاي قابل او که زمین

.»کندها را آبیاري میسازد، زمینها میبندها و جويآب

ي کشتزارهاي ایزدان،کننده، آبیاري17لولوگوگالانبی

هاي سرشار،خداي فراوانی و توانگري و دانه«

سازد،ها را پر می، که خانهآوردکه دولتمندي به بار می

».آوردنشاند، جو پدید میها را به بار میارزن

،18او هگال است

1166 EEppaadduunn
1177 EEnnbbiilluulluugguuggaall
1188 HHeeggaall
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آورد،ي مردم فراوانی میکه براي همه«

.»آوردباراند و سبزینگی پدید میکه باران بر زمین فراخ می

.که کوه را بر فراز تیامت افراشت19سیرسیر

ود،افزارش ربکه کالبد تیامت را با جنگ

ها،که زمین را نگاهبان است، شبان وفادار آن

زاران است، که مویش، کشت

زند،کلاه شاخدار او زمین را شخم می

توفد،که دریاي پهناور از خشم او می

.»گذردبر او مانند پلی در نبردگاه می

هاي دیگر نیز دارد،، بس نام20مالاه

1199 SSiirrssiirr

»تیامت کشتی اوست و اویش ناخدا«

انباردي پرپشت ــ را میي غلات ــ تپهه، که پشت21گیل

.»بخشدرویاند، که دانه را به زمین میکه گندم و جو را می«

سازد،، که جایگاه بلند خدایان را جاودانه می22گیلما

ي آسایش خاطر،آفریننده«

ي خدایان به دور یکدیگر است،ي نگهدارندهاو که حلقه

.»آورداو که چیزهاي نیکو فراهم می

ترین،، بزرگ23آگیلما

آفریند،ها را میکه ابرهاي فراز آب«

2200 MMaallaahh
2211 GGiill
2222 GGiillmmaa
2233 AAggiillmmaa
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.»سازدهاي دیرپا میکه قله

آراید،زارها را براي خدایان می، او که چمن24زولوم

دهد،ي آفریدگان را میبهره«

.»ها را نگهبان استبخشد و پرستشگاهها را میها و پیشکشبخش

2244 ZZuulluumm

...کندري میمومو، آفریدگار آسمان و زمین، که راهب

است،25که آسمان و زمین را تقدیس کرد زولومارآن

.»یک از ایزدان را یاراي برابري با نیروي او نیستکه هیچ«

هاي گیهان را آفرید،، آفریدگار مردمان که سرزمین26مونابنوگیش

.ي خدایان تیامت آفریدکه آدم را از پیکر نابودشده

ي کارهاي تیامت را درهم شکست و مهه«، پادشاهی که 27دوبورابلوگال

کن ساخت،افزارهایش را ریشه

.»او که بنیادش از پیش و پس محکم است

تر است و نیرویش برترین،ي خدایان پیش، که از همه28گوئناپاگال

2255 ZZuulluummmmaarr
2266 GGiisshhnnuummuunnaabb
2277 LLuuggaallaabbdduubbuurr
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.»او که در جایگاه شاهی، سرآمد همگان است«

روایان،رواي فرماني خدایان، فرمان، شاه دسته29دورماهلوگال

.»که در جایگاه شاهی، سرآمد همگان است، برترین ایزدان«

ي خدایان، پدرانش،، رایزن ائا، آفریننده30آرانونا

.»ي او با هیچ ایزدي برابر نیستکه منشِ شاهانه«

. ، که جایگاه پاکش در دوکو دوباره ساخته شد31دومودوکو

.گیردهیچ تصمیمی نمی32کودوگادومودوکو که بی او لوگال

، پادشاهی که نیرویش از همگان سر است33گالانالو

2288 PPaaggaallgguueennnnaa
2299 LLuuggaalldduurrmmaahh
3300 AArraannuunnnnaa
3311 DDuummuudduukkuu
3322 LLuuggaallkkuudduuggaa
3333 LLuuggaallllaannnnaa

خداوندگار، نیروي آنو که چون انشار او را فراخواند«

.»تر بوداز همگان برجسته

ي آنان در هنگام نبرد پیروز گشت،، که بر همه34لوگالوکا

.»استاش گسترده است، او که اندیشهکه خرد او را فرا گرفته«

ي نبرد پیروز گشت،هنگامه، که بر کینگو در35ایرکینگو

.راندکه همگان را راهنماست، که فرمان می

ي خدایان را راهبر و رایزن است،، که همه36کینما

.»ترساندچون توفان، خدایان را میکه نامش هم«

باید بر بالاي نیایشگاه بنشیند، که می37اسیزکور

3344 LLuuggaalluuccccaa
3355 IIrrkkiinngguu
3366 KKiinnmmaa
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.تا ایزدان برایش هدایا آورند«

ن شوند،تا کارها با دست او تعیی

.شود مگر به دست اوچیز زیبا آفریده نمیهیچ

هاي او است،سران در میان آفریدهسیاه) نژاد(چهار 

.»هیچ خدایی جز او از گاه آنان آگاه نیست

کند،ها را تیز می، که پیکان38گیبیل

سازد،افزارهاي نیک میکه در پیکار با تیامت، جنگ«

ینی فراوان است،بکه خرد بسیار دارد و او را روشن

یک از خدایاناي بزرگ دارد و هیچکه اندیشه

.»رسندي آن نمیبه گستره

3377 EEssiizzkkuurr
3388 GGiibbiill

پوشاند،نام دارد، که تمامی آسمان را می39ادو

باشد که نیکوکاري او تمام زمین را درنوردد،«

باشد که او، همچون مومو، ابرها را پراکنده سازد،

.»ندي مردمان را برساباشد که در زیر، آذوقه

چون نامش، راهنماي خدایان سرنوشت است،، که هم40اشارو

ي خدایان زیر نگین اویند،راستی همهاوست که به

.»توانایی نیست) چون او(چنین است که خدایانِ دیگر را و این

نیبیرو، گردش زمین و آسمان را در دست دارد،

.پایین شوندتوانند به بالا و ي او نمیاجازهچنین است که خدایان بی

]درخشددر آسمان می[که استستارهنیبیرو، 

3399 AAdddduu
4400 AAsshhaarruu
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پیمان آنان با او همکه باشد که او آغاز و آینده را در دست بگیرد، باشد 

شوند،

در میان تیامت گشود،] بی هیچ آسودنی[او که راهش را

»!)تیامت(فاتح میان«بگذار نامش نیبیرو باشد

شن کرد،چرا که او راه ستارگان آسمان را رو

!مانند گوسفندانی، چوپانی کرد،خدایان رايهمه

.»او تیامت را شکست داد و به زندگیش پایان داد

گذرند،انسان، چون روزها میيدر آینده

باشد که این، همواره شنیده شود، 

!باشد که همیشه گفته شود

را آفرید و زمین سخت را ساخت،] آسمان[چون او پادشاهی

.نامید» هاخداي سرزمین«او را پدرش انلیل،

راخواندند،آنهاگیگیاييکه همهراهانام) این(ائا 

:]و گفت[و روانش شاد شد شنید

اند،باشکوه ساخته، نامش رااو که پدرانش«

!، باید که نامش ائا باشداستچون من او

هاي مرا او دراختیار گیرد،باشد که همه فرمان

»!هاي مرا بداندباشد که همه فرمان

مد همگان آخدایان بزرگ، پنجاه نام او را بر زبان راندند و راه او را سر

.ساختند

سخن آخر

:را بر زبان برانددر یاد بمانند، و نخستین آدم، آناهنبگذار تا آ

!را ببینداهني آکه خردمند و بیناست، همهبگذار تا آن
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:ه پسرش بیاموزدرا بازگو کند و باهنبگذار تا پدر آ

!دار و چوپان، نجوا شونددر گوش رمهاهنبگذار تا آ

بگذار تا آدم از مردوك، خرسند گردد،

باشد که او، سرزمینش را پربار سازد، 

!و او کامیاب شود

:ناپذیر استدستورش پایدار است، فرمانش دگرگونی

.استهیچ خدایی هرگز بر سخن او، سخنی نگفته 

گرداند،فرمانش را برنمیچون سخن گوید،

چون او خشمگین شود، هیچ خدایی را

.تاب ایستادن دربرابر او نیست

اش بسیار،دلش بزرگ است، غمخواري

شکسته خواهند شدکردار در پیشگاهشر و اهریمنکاگناه

:چه یک راهبر در پیشگاه مردوك خوانداین بود آن

آیند، بشنوندرا نوشت تا آیندگانی که میآن

گی را آفریدگیمردوك که خدایان اي...] [...

بگذار آنان به سخن درآیند،

سرود مردوك را بخوانند

.که بر تیامت پیروز شد و پادشاه گشت

][...
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ي دیگرنسخه

. استها افزوده شدهاي از نسخهاین بخش جزو متن اصلی نیست اما به پاره

.دهدرخ میپس از آفرینش جهان ) تیامت(نبرد با اژدها 

...شهرها افسوس خوردند، مردمان

...مردمان زاریدند، آنان

ي آنان را فریاد رسد،کسی نبود تا ضجه

.شان کسی نبود تا آنان را دستگیر باشدبر سوگ

؟...اژدها که بود

...تیامت اژدها بود

را صورت داده بود... بل در آسمان 

بلندي بود]شودپیموده میاي که در دو ساعتفاصله[او را پنجاه کپسو 

و یک کپسو درازا،

ش دوازده ذراع،... َدهانش شش ذراع است،

ي گوشش دوازده ذراع است؛دایره

براي فضاي شصت ذراع؛... یک پرنده

...شداو نهُ ذراع در آب فرو می

...افراشتدمش را به آسمان می

...ي ایزدان آسمانهمه

؛...اه خداي ماه، کمر خم کردندي ایزدان در پیشگدر آسمان، همه

:ي ریسمان خداي ماه آویختندآنان شتابان به گوشه

»ي کشتن اژدها خواهد شد؟چه کسی روانه«

خواهد آورد... و سرزمین فراخ را از 
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خواهد گشت؟... و پادشاه 

، برو و تیامت را بکش41اي تیشو«

بیاور،... و سرزمین فراخ را از

»!گرد... و پادشاه

آفریدگان خشمناك رود،... اي به سويداوندگار، تو مرا فرستادهاي خ

!دانماژدها را نمی... اما من 

ي متن موجود نیستبخشی از دنباله

...او دهانش را گشود و با خداوند سخن گفت

!هم برخور و برآشوب و بتوفاي ابر به«

4411 TTiisshhuu

باید که مهر زندگانیت در پیش چشمانت نقش بندد،

.»آن چنگ بزنی و اژدها را کشتار کنیباید که به 

هم زد و برآشفت و توفانید،او ابرها را به

او مهر زندگانیش را در پیش چشمانش نقش داد،

.به آن چنگ زد و اژدها را کشت

تا سه سال و سه ماه، یک روز و یک شب

...چنان روان بودخون اژدها هم
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اعترافات

!کنم که بچه مثبت هستماعتراف می

. ارزدشود که به نقلش میاي شروع میداستان این اعتراف از خاطره

سالها پیش بود، که روزي براي انجام کاري اداري با رفیق گرمابه و گلستانم 

وقتی در حیاط . دکتر محمد توکلی به سازمانی دولتی مراجعه کرده بودیم

به کارمان برسیم، مان را بخوانند و برویم اداره منتظر ایستاده بودیم تا اسم

داداش «: جوانی سیگار بر لب، بین آن همه آدم، صاف آمد سراغم و پرسید

محمد که به پیامدهاي وخیم چنین پرسشی از من تا حدودي » آتیش داري؟

اش گرفت، و من سعی کردم با حداکثر ادب ممکن جواب آشنا بوده خنده

»!اصلا، فکرشو هم نکن«: منفی بدهم، پس گفتم

اهی عمیق به ما دو تا انداخت و بعد انگار دشنام خیلی رکیکی باشد، جوان نگ

...و رفت» !بچه مثبت«: زیر لب گفت

گمان کنم ماجرا . شنیدمي بچه مثبت را میاین اولین بار بود که کلمه

به شانزده هفده سال پیش مربوط شود و فکر کنم رواج این اصطلاح هم از 

ي دتر کاربرد این عبارت در زبان روزمرهبع. همان حدودها شروع شده باشد

اي کردم که چرا کلمهاهالی تهران برایم جالب شد و همیشه به این فکر می

که بار مثبتی دارد، در ترکیبی از این دست محتوایی منفی به » مثبت«مثل 

ي آموزنده به هر صورت، حالا که عمري از این واقعه. آورددست می

.دانم اعتراف کنم که آن جوان حق داشتمیي خودم گذرد، وظیفهمی

.کنم که من بچه مثبت بودم و هستم و خواهم بوداعتراف می

برم، و کنم که از دود و دم و عرق و زرورق لذتی نمیاعتراف می

گذشته از این، کاربردشان را نامعقول، زیانکارانه، و بنابراین غیراخلاقی هم 
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اعترافات

!کنم که بچه مثبت هستماعتراف می

. ارزدشود که به نقلش میاي شروع میداستان این اعتراف از خاطره

سالها پیش بود، که روزي براي انجام کاري اداري با رفیق گرمابه و گلستانم 

وقتی در حیاط . دکتر محمد توکلی به سازمانی دولتی مراجعه کرده بودیم

به کارمان برسیم، مان را بخوانند و برویم اداره منتظر ایستاده بودیم تا اسم

داداش «: جوانی سیگار بر لب، بین آن همه آدم، صاف آمد سراغم و پرسید

محمد که به پیامدهاي وخیم چنین پرسشی از من تا حدودي » آتیش داري؟

اش گرفت، و من سعی کردم با حداکثر ادب ممکن جواب آشنا بوده خنده

»!اصلا، فکرشو هم نکن«: منفی بدهم، پس گفتم

اهی عمیق به ما دو تا انداخت و بعد انگار دشنام خیلی رکیکی باشد، جوان نگ

...و رفت» !بچه مثبت«: زیر لب گفت

گمان کنم ماجرا . شنیدمي بچه مثبت را میاین اولین بار بود که کلمه

به شانزده هفده سال پیش مربوط شود و فکر کنم رواج این اصطلاح هم از 

ي دتر کاربرد این عبارت در زبان روزمرهبع. همان حدودها شروع شده باشد

اي کردم که چرا کلمهاهالی تهران برایم جالب شد و همیشه به این فکر می

که بار مثبتی دارد، در ترکیبی از این دست محتوایی منفی به » مثبت«مثل 

ي آموزنده به هر صورت، حالا که عمري از این واقعه. آورددست می

.دانم اعتراف کنم که آن جوان حق داشتمیي خودم گذرد، وظیفهمی

.کنم که من بچه مثبت بودم و هستم و خواهم بوداعتراف می

برم، و کنم که از دود و دم و عرق و زرورق لذتی نمیاعتراف می

گذشته از این، کاربردشان را نامعقول، زیانکارانه، و بنابراین غیراخلاقی هم 

67سهصد و نود وامرداد هزار و سی/بیست و یکميشماره/سیمرغ

اعترافات

!کنم که بچه مثبت هستماعتراف می

. ارزدشود که به نقلش میاي شروع میداستان این اعتراف از خاطره

سالها پیش بود، که روزي براي انجام کاري اداري با رفیق گرمابه و گلستانم 

وقتی در حیاط . دکتر محمد توکلی به سازمانی دولتی مراجعه کرده بودیم

به کارمان برسیم، مان را بخوانند و برویم اداره منتظر ایستاده بودیم تا اسم

داداش «: جوانی سیگار بر لب، بین آن همه آدم، صاف آمد سراغم و پرسید

محمد که به پیامدهاي وخیم چنین پرسشی از من تا حدودي » آتیش داري؟

اش گرفت، و من سعی کردم با حداکثر ادب ممکن جواب آشنا بوده خنده

»!اصلا، فکرشو هم نکن«: منفی بدهم، پس گفتم

اهی عمیق به ما دو تا انداخت و بعد انگار دشنام خیلی رکیکی باشد، جوان نگ

...و رفت» !بچه مثبت«: زیر لب گفت

گمان کنم ماجرا . شنیدمي بچه مثبت را میاین اولین بار بود که کلمه

به شانزده هفده سال پیش مربوط شود و فکر کنم رواج این اصطلاح هم از 

ي دتر کاربرد این عبارت در زبان روزمرهبع. همان حدودها شروع شده باشد

اي کردم که چرا کلمهاهالی تهران برایم جالب شد و همیشه به این فکر می

که بار مثبتی دارد، در ترکیبی از این دست محتوایی منفی به » مثبت«مثل 

ي آموزنده به هر صورت، حالا که عمري از این واقعه. آورددست می

.دانم اعتراف کنم که آن جوان حق داشتمیي خودم گذرد، وظیفهمی

.کنم که من بچه مثبت بودم و هستم و خواهم بوداعتراف می

برم، و کنم که از دود و دم و عرق و زرورق لذتی نمیاعتراف می

گذشته از این، کاربردشان را نامعقول، زیانکارانه، و بنابراین غیراخلاقی هم 



68سهصد و نود وامرداد هزار و سی/بیست و یکميشماره/سیمرغ

ام، موادي ام، مست نکردهسیگار نکشیدهکنم که هرگز اعتراف می. دانممی

–ام، و امید راسخی دارم که در الباقی عمر هم نکرده» امتحان«روانگردان را 

. همین قاعده را رعایت کنم-!اش تا به حال گذشتهکه حدود یک ششم

خوري که ام هر سیگاري و معتاد و عرقکنم که هرجا توانستهاعتراف می

کنم که در حضور افرادي که اعتراف می. امترك کردهام را تشویق بهیافته

قرار دارد، ) از هر جنسی با هر شدتی(مغزشان زیر تاثیر مواد روانگردان 

کنم که در سازمانهایی که احساس خوب و خوشی ندارم، و اعتراف می

ي استفاده از این مواد ام، دربارهام و یا در آن مسئولیتی داشتهتاسیس کرده

! ام، و گلاب به رویتان، بعد از این هم خواهم کردنه رفتار کردهسختگیرا

اما دلیل مخالفتم با این امور یک زیربناي نظري محکم و یک روبناي 

ي آن زیربناي نظري این که بعد از پژوهشی درباره. ذوقیِ نرم و سست دارد

وجود ام که در کل سه نوع لذت رمزگذاري لذت در مغز، به این نتیجه رسیده

ام را »شناسی لذتبافت«ي براي بیشتر دانستن در این مورد مقاله: (دارد

اش باشید، یا فردا بیایید دانشگاه ترِ کتابیبخوانید یا منتظر چاپ شکلِ گسترده

!)تهران

که !) مثل خور و خواب و اصلِ شهوت(لذتهاي زیستی ) اینها عبارتند از الف

مثل کتاب خواندن و هنر و (اي راستین لذته) شود؛ ببه حفظ بقا مربوط می

) که در پردازش اطلاعات در قشر مخ ریشه دارد، و پ) روابط دوستانه

مثل نیکوتین و کوکائین و هروئین (لذتهاي دروغین که از تاثیر مواد شیمیایی 

شوند و این مراکز را مسموم و بر مراکز تولید لذت مغز ناشی می) و الکل

کنید که چرا نیکوتین معصومِ همگانی نم که اعتراض میدامی. کنندتخریب می

ام، اما و الکلِ خوشنامِ خیامی را کناب اشراري مثل هروئین و کوکائین نشانده

ي اینها یکسان است و فقط شناسانه کارکرد همهخوب، در سطح عصب

. کاریهاست که تفاوت داردریزه
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وغین است که محل نماید که پرهیز کردن از این لذتهاي درچنین می

ام کسانی که لذتهاي زیستی هرچند گاهی دیده. است» بچه مثبت«ارجاع تعبیر 

بگذارید براي این که . نامندکنند را هم با این لقب میرا زاهدانه طرد می

من تنها . سنگهایم را وا کنده باشم، دقیق بگویم چه جور بچه مثبتی هستم

ي دیگر را زهدي غیرلازم از دو ردهکنم و هراسلذتهاي دروغین را طرد می

دانم و یعنی لذتهاي زیستی را نیک و درست و طبیعی و پسندیده می. دانممی

از آن به خوبی و خوشی برخوردارم، لذتهاي راستین را هم جوهرِ معناي 

! امدر آن غرقه- جایتان خالی–دانم و زندگی می

. شودگریزانه ابراز نمیلذتبنابراین مخالفتم با لذتهاي دروغین، از موضعی

برعکس، مبنایش بیشینه کردن چهار متغیر است که لذت یکی از آنها محسوب 

). اش معناست و قدرت و بقابقیه(شود می

در ضمن این اعتراف را هم بکنم که براي فهم چیزهایی که تا اینجاي 

ن در فضاي مصرف کنندگا!) و نه بیشتر(کار نوشتم، چند سالی تا گلو 

ام تا رفتارهایشان را دریابم و دقیقا ببینم که اي مواد گوناگون فرو رفتهحرفه
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مواد به نظرم تنها همین » آزمایش کردن«به عبارتی، . دهدچه برایشان رخ می

!یعنی وقتی یک نفر دیگر مصرفش کرد، بروي او را آزمایش کنی. راه را دارد

ها مد شده، شک دارم در میان یاي که تازگنتیجه آن که گذشته از چند ماده

ي من معتادها را حین خوانندگان این سطور کسی دیگري باشد که به اندازه

ام در این مورد از یعنی داوري. مصرف و زیر تاثیر مواد مختلف دیده باشد

ي ي حضور همدلانهي یک بزدل برنخاسته، بلکه نتیجهجویانهپرهیزگاري کناره

، البته با رعایت نکات ایمنی براي »سوژه«در کنارِ اي بوده، دهندهتکان

!جلوگیري از تکان خوردن مخ و مخچه

کنم هرکس را که به طور منظم و پیوسته مغزش را با مواد اعتراف می

تواند دز اندکی از حال آن ماده می. دانمشیمیایی دستکاري کند، معتاد می

اعتراف ! وت و شیشه و کراكنیکوتین و الکل باشد، یا مقادیري کلان از پی

رسد کسی بدان دقیقا چه می) و زشت... و نابخردانه، (کنم به نظرم عجیب می

اعتراف . بیاورد» سرش«آید، و باز هم چنین بلایی را بر بلایی سرش می

مان، بین مصرف ي خلق مسلمان کشورِ گرامیکنم که بر خلاف تودهمی

ی قایل نیستم و خیلی گمان ندارم که کنندگان هروئین و نیکوتین تفاوت خاص

. تحریک مغز با الکل تفاوتی با تحریک کردنش با کوکائین داشته باشد

ي »معتادانه«و » تفریحی«همچنین بر خلاف نظر عوام، تمایزي بین مصرف 

کنم به نظرم مغزهاي مردم یا از خلاصه بگویم، اعتراف می. بینممواد نمی

کند، و یا به راههاي بیمارگونه و تجربه میراههاي سالم و پاکیزه لذت را

ي این نوع رفتار، کنم دربارهاعتراف می. غلتدگونه و اعتیادآمیز در میعادت
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توانم با آمار روشن به شکاکان و می–یعنی باور دارم . داوري اخلاقی دارم

را در ) قدرت و لذت و بقا و معنا(که هر نوعی از اعتیاد، قلبم -نشان دهم

دهد و بنابراین رفتاري انتخاب شده و اش کاهش میهاي پیراموند و دیگريفر

.شودقلمداد می» بد«ارادي است که در دستگاه اخلاقی من 

کنم که بنا شناسانه، اعتراف میگذشته از این زیربناي نظري و عصب

از کسانی که مغزشان زیر!) یعنی هویجوري(شناسانه و ذوقی به دلایلی زیبایی

یعنی تا حدودي این . آیدکند، خوشم نمیي موادي بیگانه کار میسلطه

یاد (درست مثل این که کسی نتواند . دانموضعیت را براي افراد زشت می

به همین . اش را در جمع کنترل کندگوارشفعالیت لوله) بدتر از آن، نخواهد

ها یا تزریق هایی که در آن دود کردن چیزدلیل هم معمولا از حضور در جمع

این را هم . کنمپرهیز میو استنشاق و نوشیدن چیزهاي دیگر رواج دارد، 

بگویم که همچنان دوستانم را که سیگار و الکل و مواد دیگر را مصرف 

کنند، دوست دارم، اما مهرم به ایشان به بخشهاي غیرسیگاري و غیرمست و می

ي این دوستانم، ارهوجودشان محدود است، که خوشبختانه دربغیرسرمست

... چربدشان میکاملا بر وجه دوداندود و سرمست
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الدین صفائی رازيجمالامدادالملوك ي مولانا تذکره

ي مرام و معرفت براي یاران ي مهر و مهربانی، آن فشردهآن عصاره

آن صفائی، بزرگ جانی، آن شیخ غیور کوشا و ساعی، آن فرزند خلف حاجی 

ي اسب سپید تازي، شیخنا و آن پرورندهعلاقمند به کباب و کتاب و بازي، 

ي الدین صفائی رازي در خرید و فروش اندامهاي خودرو یگانهمولانا، جمال

واقف انواع مدرسه و ي شهر بود و دهر بود و در عمران و آبادي بناها شهره

. مکتب و قنات و نهر بود

د هاي قدیمی ترك خوري مکتبخانهگویند چون از مادر بزاد تاق همه

کاري رویید و ندایی از آسمان برخاست و بر تاق مدارس نو گچبري و آیینه

و از این رو حاجی » و الباحالههذا الدلاله الجمال فی المکاتب الجدید«که 

سازي داشت وي را جمال صفائی که خود دستی بیضا و یدي طولا در مدرسه

محله به پس هنوز عمرش به هفت و هشت سال نرسیده بود که در. نامید

تجارت مشغول گشت و تازه به نوباوگی رسیده بود که با فرنگیان و بلغارین و 

دنده از فرمان و کرد و چرخ و قصلابیان و اهالی عثمانی داد و ستد همی

فروخت و از این رهگذر وي را دولتی عظیم خرید و به جابلسا میجابلقا می

. دست داد

الشرح الاحوال الاقوال فی «ي شیخ محمد طباطبایی تبریزي در رساله

نویسد که وي را نوبتی رویایی صادقه دست داد و دید که می»الرفیقنا جمال

پس چون بامداد . دمی در پاي کوهی به معبدي باستانی راه یافته استسپیده
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و از این رو حاجی » و الباحالههذا الدلاله الجمال فی المکاتب الجدید«که 

سازي داشت وي را جمال صفائی که خود دستی بیضا و یدي طولا در مدرسه

محله به پس هنوز عمرش به هفت و هشت سال نرسیده بود که در. نامید

تجارت مشغول گشت و تازه به نوباوگی رسیده بود که با فرنگیان و بلغارین و 

دنده از فرمان و کرد و چرخ و قصلابیان و اهالی عثمانی داد و ستد همی

فروخت و از این رهگذر وي را دولتی عظیم خرید و به جابلسا میجابلقا می

. دست داد

الشرح الاحوال الاقوال فی «ي شیخ محمد طباطبایی تبریزي در رساله

نویسد که وي را نوبتی رویایی صادقه دست داد و دید که می»الرفیقنا جمال

پس چون بامداد . دمی در پاي کوهی به معبدي باستانی راه یافته استسپیده
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شد از بستر بخاست و آنجا بشد و همان کوه و معبد بیافت و اسبی سپید دید 

پس سوار شد و تاخت کنان به ري و . ن و یراق زریندر آنجا ایستاده، با زی

برد و هر جا قدومش رسید در شرق و غرب رشت و آمل و طهران هجوم همی

.خوانندالمدرسین همیها بنا نهاد و از این رو عرفا وي را مؤسسشهر مدرسه

ابن اسفندیار در تاریخ طبرستان و رویان و مازندران روایت کرده که 

دهم هجري قمري اسپهبد شروین رازي را ضرورتی دست داد ي چهاردر سنه

اي دیگر بکشد، و اي از بلوکات اکباتانی به ناحیهکه رخت خویش از ناحیه

اند که اسپهبد شروین را چند یار غار بود که در میانشان سببش را چنان گفته

سردار پویان تطهیري و شیخ اهورا پارسا و علامه امیرحسین ماحوزي و 

ي ان اعظم پیمان اعتماد به شمار بودند و گویند که این عده را خمسهایلخ

شدند از گفت و گو و نامیدند از این رو که هربار گرد هم جمع میمحترقه می

آوردند و جان خلایق از دستشان به امان خنده صداهاي انفجاري پدید همی

ده مدام در فاما گویند که سبب هجرت اسپهبد شروین آن بود که این ع. بود

وار خوراك ي وي به آمد و شد مشغول بودند و چون جملگی رستمخانه

خوردند، با حضورشان قحط و غلا در مملکت اکباتان هویدا گشت و همی

مردم بر ایشان بشوریدند و این شورش علی الخصوص بدان سبب بود که 

فت سال شیخ مسعود بربر نیز نوبتی به ایشان پیوسته بود و بعد از آن تا ه

. اي در این اقلیم یافت نشد که ایشان نخورده باشندروینده و جنبنده
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القصه، به هر سبب که بود، قحطی و مرگ و میر در اکباتان شایع شد 

پس اسپهبد چون . و اسپهبد شروین را عزم بر هجرت از این سامان جزم شد

یچ کس آورد، دیدند که هشتصد شتر بار است و هي منزل گرد همیاثاثیه

ي شیخ جمال پس مریدان بر در خانه. یاراي بردن آنها را به جایی دیگر ندارد

با عالم گویند شیخ صفائی که . صفائی گرد آمدند و از او طلب کرامت کردند

الدعوه بود، دست برداشت و دعایی لاهوت روابطی نزدیک داشت و مستجاب

ي هرات به اکباتان فراز بخواند و در چشم بر هم زدنی هفتاد پیل جنگی از سو

آمدند و با هریک پنج فیلبان بود از اهالی مزارشریف و کاروانسالارشان هم 

العینی پس ایشان در طرفه. ي ريمحمد خان شهریاري بود از ملوك ناحیه

اسباب اسپهبد شروین به بلوکاتی دیگر کشیدند، بدان کیفیتی که اجنه تخت 

بودند و از این جمله معجزات از شیخنا بلقیس براي سلیمان نبی حمل نموده 

...صفائی بسیار منقول است
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!کشیالحمل الاثاث یا الاسباب:التفاضیل

کشی فعلی است خطیر و عملی است مهلک که در میان اسباب

کشی از همه تر است و بعد از نقشهجات بعد از هروئین از همه کشندهکشیدنی

کشان ن ایرانیان را صنفی بوده به نام اسبابگویند که در اعصار باستا. تردقیق

اند و برخی در آن چوب و چرخ و سه ي گوناگون بودهکه در آن هفتاد طبقه

پس رهبر این صنف را . اند و برخی دیگر کمد و کابین و کولهکشیدهپایه می

اند و او با موبدان نامیدهمی» ْکشاناسبابْکش اسباب«در عصر قباد ساسانی 

ردیف بوده و خلق در کرامت وي را برتر و هیربد هیربدان همموبد 

.اندشمردهمی

اندکشان که برترین طایفهاسباب

دشوارترین شغل جهان را دارند

آن را که همه نهاده، اینها بکشند

ن را که همه کشیده، آن بگذارندیو

کشی کند گویی که هفتاد آثار البلاد چنین آمده که هرکس اسبابدر 

گزارده باشد و حکیم پورسینا در کتاب قانون آورده که فعالیت بدنی حج

هفت سال یک است و هرکس نشینیکشانه پنج برابر دشوارتر از چلهاسباب
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نیاز گردد و چربی و اضافه وزن بر بار چنین کند از روزه و ریاضت بی

که اندامش نماند و هیکلش هفتی گردد و سلامت از سر و رویش ببارد، اگر 

.جان سالم از این دوزخ به در ببرد

تشکمپهلو و که چربی اي پسر 

آب شودومحو گشتهطلب کنی که 

هاتدنبهکشی کنی که اسبابباید 

خراب شودفرسوده واثاث شبیه

اند که شماري بسیار از نامداران در راه دستیابی به راویان آورده

اند و بیش و کشی نهادهي اسبابسلامت و تناسب اندام گام در راه پرمخاطره

از آن جمله حکایت . اندکم همه بعد از مدتی سر خویش بر باد داده

یثیتی که قلنبه را بر سر بازارها به آواز فرا خوانند که چگونه شرف و حمهري

. نداشت را در این راه در باخت

ابگو به لطف فراوان تو آن غزال رعنا ر: بیت

ما را صد هوسپک شکمت به سیکسبردهکه 

هاي فرنگی و به خصوص فیلم معظم چرا که مهري قلنبه در فیلم

نقوشی فراوان از اکابر قوم یونان و لاتن دیده بود ) 300مشهور به (المائه ثلاثه

چون زبان فرنگی داشتند و پک همیها سیکسکه اندامها ورزیده و شکم

ي یر فیلم گمان کرده بود این عده به فعل قبیحهدانست، از دیدن تصاونمی
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از آن هر شب به تضرع و زاري از خداوند پس . اندکشی مشغولاسباب

ي گماشته بر شکم خلق را اما ملائکه. کردشکمی بدان کیفیت درخواست همی

العلماء مقابله زور و قدرت چندان نبود که با سرعت اکل و شرب غبغب

شرب مأکولات و لع ببکی خاص و نامدار در کنند، که وي را سهمی

. داشتجات بود و بدین ترفند غبغب لبالب و شکم مدور نگه همینوشابه

پس مهري قلنبه را خبر رسید که شیخنا میر محمد طباطبایی تبریزي را 

و یو ریششدهکشی دست داده است و به عقوبت آن لاغربلاي اسباب

مهري قلنبه را این فکر در دماغ فلذا. ده استگردیتکه نصیب او شکمی شش

.پکاي کند به نیت قربت سیکصکشیافتاد که او هم اسباب

گذاريمیپکشکم را داغ شش ات را خوار داريالاهی بنده

اري، بمانی، صراط و خلقتو مینگویی عاقبت روز قیامت

بغلتد، بفکند آن جمله، آريتد چون توپ بولینگقلنبه گر ف!

پس صبحگاهی مهري قلنبه در کوي خویش آواز در داد و مردمان را 

شته از کلنگی و کشی فرا خواند و مردمان چون به سرایش آمدند گذبه اسباب

طنابی و چراغی که در ساعات لیالی اسباب کار وي بود، اثاث و اموال 

خویش در سرایش یافتند و این چیزهایی بود که مهري قلنبه طی سالها با 

ي مردم به تاراج برده و در خانه انباشته زحمت و مرارت با نقب زدن به خانه

ی نثار دزد کرد و خروج پس هرکس از آن خانه چیزکی برگرفت و فحش. بود
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. کرد و چنین بود که در نیمروزي کل سراي مهري قلنبه تهی از اثاث گشت

این کردارها را العلماء را که بر بام ایستاده بود و در این میان غبغب

گی شکم بود هیچ تغییر حالتی کدر انتظار شش تپنداشت و کشی میاسباب

ي خالی فرود آمد و کلنگ بر گرفت و رجز پس از بام به خانه. دست نداد

زد کرد و فریاد همیو شیخ طباطبایی را به دروغگویی متهم همیخواند همی

پک مانده است و این ظلم را ام و شکمم همچنان تککه من نیز اسباب کشیده

و از آن پس بسیاري از حکما که از کیفیت این معنی ؟چه کسی پاسخگوست

اند و هکشی بر تقاسیم بطون تردید فرموداند در تاثیر ماهوي اسبابخبر بودهبی

...بسیار استمضمون سخن در این 
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عکس

، در مقایسه شاهاز جامه و پوشش زنان ارمنی در عصر ناصرالدینتصویرهایی 

:)آخرین تصویر(ي یک دختر یهودي با جامه
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ي دریافت سیمرغگوشزدي درباره

کنم، میشي کوچکی براي دوستانم منتشربه عنوان هدیهایست کهنشریهسیمرغ 

چرا که دوستانِ .بفرستندخواهندبینم که دوستانم آن را براي هرکس که میو مانعی نمی

همچنین براي پرهیز از ایجاد مزاحمت براي آنها که . دوستان من، دوستان من هم هستند

فرستم که اش را نداشته باشند، تنها سیمرغ را براي کسانی میي خواندنشاید وقت و علاقه

خودتان نشانیپس لطفا اگر تمایل دارید . به شکلی براي دریافتنش ابراز علاقه کرده باشند

نشانی بهمیل خود را ايیا دوستتان در فهرست ارسال مجله قرار بگیرد، 

sherwinvakili@yahoo.comخود را و پیشنهادهايبازخوردهاهمچنین . دیبفرست

تارنماي رسمی را در هاي پیشین سیمرغشماره.به همین جا ارسال کنیدبراي بهبود سیمرغ

http://soshians.ir/fa: ، به این نشانیخواهید یافتمن 
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